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 شود با صدام جنگید؟!مگر می
 

کرد. بیرون را نگاه میسرش را چسبانده بود به شیشه اتوبوس 
تا وارد جاده شد. عصر بود،  های کرمان گذشت وتوبوس از خیابانا

ای که برای مسافران اتوبوس قابل خورشید در نقطه دیگردقایقی 
وسط اتوبوس  سالی ایستادکرد. مرد میانیدیدن نبود، غروب م

دعا  لوات از مسافران اتوبوس گرفت، بعد با صدای بلندبیست ص،ده
توبوس گفتند. یک مسافر ته اکرد، چند نفر از مسافرها آرام آمین 

عاهایش دل ما برای سلامتی برادری که با د»بلند شد و بلند گفت: 
 «را صفا داد، صلوات.

 سال لبخند زد ومرد میانصدا و بلند صلوات فرستادند، یک همه
برای صحبت سرشان را  چند نفرمسافرها ساکت شدند  نشست.

بردند نزدیک هم. 
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شان های خود را بستند اگر هم خواب به چشمچشم دو سه نفری
 روزهای آینده و گذشته فکر کنند. دادند در سکوت بهنیاید ترجیح 

 ه شیشه. اندام ورزیده و ریش سیاهپسر هنوز سرش را چسبانده بود ب
. گفتذکر می مردی پا به سن گذاشته نشسته بود،داشت. در کنارش 

داد دست زد. تسبیح را لبخند می کرد وهر از گاه به پسر نگاه می
. پسر متوجه بود پیرمرد بعد به ذکر گفتن کرددیگرش و از نو شروع 

کند، به روی خودش گردانی مدتی به او نگاه میاز هر دور تسبیح
خواست مزاحم ذکر گفتن پیرمرد عالم خودش بود نمیآورد، در نمی

لش نیامد خلوت پسر را به هم بزند. شب بود و شود. پیرمرد هم د
مسافر سفری ناشناخته بودند، در این فضا همه محرم  سکوت.

وجب فاصله شوند، گوش پسر با دهان پیرمرد کمی بیشتر از یکمی
سرش  یرمرد سر آمدپ صبرداشت، چه کاری بهتر از گفتن و شنیدن. 

جوان خیلی تو همی؟ به چی فکر »گفت:  تر آورد و را نزدیک
 « کنی؟می

لبخند پسر  روشن اتوبوسپسر رویش را برگرداند، پیرمرد در تاریک
عمیق و طولانی  طورری که در پیش داریم اینسف»را دید و گفت: 

ای فکر کردن مومن عبادت طلبد، حتما شنیدهمی همفکر کردن 
وقتی در یک مسیر راه افتادی، دیگر فکر کردن »پسر گفت:  «است!

مرد گفت:  «ای!ای که راهی شدهنیاز نیست! فکرهایت را کرده
 «کنی؟پس به چه فکر می»
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 صورتش رو به پیرمرد. سرش را تکیه داد به شیشة اتوبوس، پسر باز
 دلنشینیلبخند  ،صفایی بود. پیرمرد باحرف بزندخواست دلش نمی

به »گفت:  ، پسرشود شکلامکرد همداشت همین پسر را تشویق 
کنم با خودم شما، به خودم و اکثر این دوستان رزمنده نگاه می

ها لشکر توانیم با عراق بجنگیم؟ عراق دهگویم؛ مگر ما میمی
ما  منسجم و قوی دارد،نه دارد، ارتش خامکانیزه و زرهی دارد، توپ

 «ها بجنگیم؟توانیم با آنطور می! چههستیم دست خالی
 «!؟توانیم با صدام بجنگیمکنی نمیفکر می»پیرمرد گفت: 

با »پسر آه کشید، چشم دوخت به تاریکی پشت شیشه و گفت: 
توانیم؟ دشمن قادر است هر کاری انجام طور میدست خالی چه

هستیم، به مسافران این اتوبوس نگاه ای مردم عادی دهد ما عده
سال هستند! هیچ کس از کن، به جز یکی دو نفر همه زیر بیست

  «ایم و تمام!داند، چند روز آموزش تیراندازی دیدهجنگ چیزی نمی
 تو»کرد، آرام گفت: لبخند پسر را نگاه با سکوت برقرار شد. پیرمرد 
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جوانی اگر این حرف را بزنی من اندام ورزیده، با این نیروی  با این 
 «پیرمرد چه بگویم؟! ورزشکاری؟

 «کنم؟پرورش اندام کار می»پسر آرام گفت: 
 ـ بچه کجایی؟

 ـ روستای قنات ملک!
چه بخواهیم، چه »پیرمرد دست گذاشت روی زانوی جوان و گفت: 

نخواهیم مجبوریم دفاع کنیم، حمله کردن تجهیزات، تانک، توپخانه 
ای جز دفاع کردن اما چنگ و دندان! چاره ،خواهدمی و ارتش زرهی

این کشور در روزهای ، خواهی دیداین نیست، هست؟ مردانش را 
خودت. راه مقابله هم یکی سخت همیشه مردهایش را پیدا کرده، 

 «کنیم.با دشمن را پیدا می
. در دل پسر ریخت بهسیاهی پشت پنجره را  ،پسر آه کشید، سکوت

این امر غیرممکن فکر کرده بود، در جمع دوستان خلوت خودش به 
اساسی زده طور نبود که حرف بیسپاهی صحبت کرده بودند. این

 «رزم من چیست؟اسم هم»پیرمرد گفت: باشد. 
 ـ قاسم سلیمانی!

ـ برادر قاسم، ملتی که قدم در راه بزرگ گذاشته است باید خودش 
به مردان بزرگ نیاز  تر مهیا کند، کار بزرگرا برای کارهای بزرگ

 سازد!دارد، مردان بزرگ را هم روزهای سخت می
ها دقایقی به خواب . رزمندهه بوداتوبوس در سکوت فرو رفت

ها که خواب آن ،پریدندرفتند، با هر تکان اتوبوس از خواب میمی
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از مدتی شان نبود بعد تری داشتند و تکان اتوبوس مانع خوابسنگین
شدند مدام وول بخورند و مجبور می شد،می دست و پایشان سرِ

دانه هایش اما دانهانگشت هایش را بستوند. پیرمرد چشمجا شجابه
های قاسم سلیمانی در این میان خواب با چشم ،گرداندتسبیح می

آرام گفت:  ،هایش را باز کندکه چشمبیگانه بود. پیرمرد بدون این
 «؟!قبل از اعزام به جبهه چه کاره بودی»

در آرامش به تنها  ،پیرمرد خوشش آمد راحت بودنقاسم سلیمانی از 
های تسبیح بود و ذکری که زیر لب داد دانهچیزی که اهمیت می

. در رفتار پیرمرد آرام و آسوده است کردخیال میاو داشت، شاید هم 
کم تفاوتی نبود انگار منتظر بود هم سفرش بیپیرمرد نشانی از بی

قبل از انقلاب در »جوابش را بدهد. قاسم سلیمانی گفت: و کاست 
. حالا کردم، سه ماه پیش عضو سپاه شدمسازمان آب کرمان کار می

 «روم به جبهه!هم دارم می
اما  عراق در بدترین زمان به کشورمان حمله کرد!»پیرمرد گفت: 

 « این به آن معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم!
نواخت موتور نالة یک بادر سکوت سنگین  ندهر دو سکوت کرد

قاسم سلیمانی جوان به  پیرمرد تسبیح گرداند و ذکر گفت،  اتوبوس
 شد. جنگی فکر کرد که تا چند روز دیگر واردش می

*** 
دم  ی اتوبوس. هواشداردوگاه مشرف به سوسنگرد  وارداتوبوس 

کرده بود، نیروها به امید هوایی خنک با عجله پیاده شدند. در هوای 
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قاسم سلیمانی تکیه داد به  بودند.جنب و جوش گرم نیروها در 
کرد خته بودند، هر جا را که نگاه میهای شن ساسنگری که با کیسه

های تغذیه زدند، کارتننیروها مشغول کار بودند، مهمات بار می
کنار کانکسی که پرچم ماشینی به سرعت گذشت،  کردند.خالی می

ایران بالایش نصب شده بود ایستاد، گرد و خاک که فرو نشست 
قاسم سلیمانی به کانکس نگاه کرد زیر پنجرة کانکس با خط 

چند بار جمله را  ای نوشته شده بود؛ ما مرد جنگیم!نستعلیق ناشیانه
نوشته بود؟ با خودش به فکر فرو رفت. چه کسی این جمله را  خواند،
 «تا چه اندازه حقیقت دارد؟ این یک شعار است یا یک باور؟!»گفت: 

یک تویوتا با سرعت نزدیک شد، محوطه خاکی بود و صاف، جاده 
کشید گاز می انشاز هر کجا عشق هارانندهو آسفالت نداشت 

، کسی اعتراض خاستبرمیگرد و خاک به هوا  ،رفتنددادند میمی
هر سه  ز پشت انبوه گرد و خاک پیدا شدند،سه رزمنده ا .کردنمی

گشاد، روی پوتین شلوارها لباس خاکی به تن داشتند با شلوارهای 
به دنبال آن سه رزمنده  .مثل قارچ پف کرده بودندگتر شده، 

های کتانی سفید، یکی شلوار نظامی پوشیده بودند با کفش ،آمدندمی
 اش بود.کن ورزشی تنمها به جای لباس نظامی گراز آن

قاسم سلیمانی بیشتر دقیق شد. بغیر از یکی دو نفر که از نیروهای 
محوطه  اش نبود. درکادر سپاه بودند کسی لباس اندازه و مرتب تن

یک ضدهوایی دولول که  اردوگاه وسط یک دوشکا پشت تویوتا بود،
گفت: شتش. سرش را چسباند به گونی و دو نفر نشسته بودند پ
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توان با این امکانات مقابل لشکرهای زرهی و ارتش طور میهچ»
 «منسجم مقاومت کرد؟!

. پیرمرد با متوقف شددر فکر بود که نگاهش روی چهرة آشنایی 
برادر قاسم، هنوز که »کرد. نزدیک شد و گفت: لبخند نگاهش می

 بعد خندید.« در فکری؟
امروز شروع فکر کردن تازه از »قاسم سلیمانی هم خندید و گفت: 

ای نداشته باشیم که بدون فکر و شود! از این پس شاید دقیقهمی
 «خیال بگذرد!

داده ها قرار خدا خیر و صلاح ما را در این فکر کردن»پیرمرد گفت: 
کند و به مومن فکر کن برادر، فکر درست ایمان را محکم می !است

 «بخشد!نیرو می
قاسم سلیمانی گفت: داد. بعد تسبیح را جمع کرد کف دستش و فشار 

 «شهری!عا کن همدمرا هم میان ذکرهایت »
مردی از کانکس بیرون آمد و دوید طرف قاسم سلیمانی. لباس 

سیاه. دست گذاشت رسمی سپاه به تن داشت، قد بلند بود با ریش 
بیا اتاق فرماندهی، »به قاسم سلیمانی گفت:  روی دوش پیرمرد،

 «جلسه داریم!
همیشه در دعاهای »دو را بدرقه کرد و گفت: د آنپیرمرد با لبخن

 «من خواهی بود جوان!
شناخت چند نفر از نیروهای سپاه کرمان کنار نیروهایی که نمی

زمندة نشسته بودند. فرمانده خط با سر به قاسم سلیمانی و ر
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دشمن »به صحبتش ادامه داد:  همراهش اشاره کرد بنشینند بعد
هایی از سوسنگرد که اشغال شبخ کند علاوه بر حفظتلاش می

سوسنگرد دشمن بقیة شهر را هم تصرف کند، با سقوط کرده، 
خود دست پیدا کند، اگر کنترل  هدفمهمی از  تواند به بخشمی

گیرد و مستقر شود بیرون راندنش سخت بشهر را کامل به دست 
چنان که حالا باز پس گرفتن خرمشهر سخت شده هم ،خواهد بود
 «نباید سوسنگرد سقوط کند! د چنین اتفاقی بیفتد،است، نبای

فرمانده به هر  ،معرفی شدند در جلسه بودند به نوبتنیروهایی که 
روی هر برگه اسم ای داد. کدام از نیروهای حاضر در اتاق برگه

یک برگه هم به قاسم سلیمانی داده شد. ها نوشته شده بود. بسیجی
ای که دارید توجه به سابقه برادر سلیمانی، با»فرمانده گفت: 

ای که شما و دسته ،شودفرماندهی یک دسته به شما محول می
 «کننده هستید.گیرید جزو نیروهای عملتحویل می

 برویمحالا باید »با خودش گفت:  .قاسم سلیمانی به برگه نگاه کرد
پیرمرد باید  نقلآمد ولی به به نظر غیرممکن می «سر وقت دشمن!

آمد مناطق اشغال ای جز آن نبود. هیچ کس نمید چارهشانجام می
شده را از دست لشکر عراق بگیرد و بدهد دست مردم ایران، هیچ 
کشوری نبود به صدام بگوید حمله را متوقف کند و برگردد به خاک 

روی دشمن را گرفت، شد با حرف و مذاکره جلوی پیشخودش. نمی
شد که مانعی متوقف میتنها زمانی  در حال پیشروی بود،دشمن 
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 یشک خودش بود با تعدادها بیسر راهش باشد، یکی از آن مانع
 شان روی برگه بود.رزمنده که اسم

ها بگوید؟ توانست به آناش را جمع کرد. چه میشب نیروهای دسته
 تر از خودش.ودند حتی کم سن و سالهمه مانند خودش جوان ب

دانست، حمله تجهیزات خوب میزمان دلهره و دودلی نبود، این را 
پذیر است. آیا باید خواهد اما دفاع با چنگ و دندان هم امکانمی

گفت؛ ما ها میگفت؟ باید به آناش میهمین را به نیروهای دسته
ها را شکست بدهیم؟ توانیم از پس ارتش عراق برآییم و آنمی

از عهدة  توانیمگفت؛ ما میخودش به این حرف باور داشت؟ باید می
ها به این فکر کرده تانک و نیروهای زرهی دشمن برآییم؟ ساعت

رسید که علاوه بر ای از ایمان و باور میبود. حالا باید به درجه
خودش نیروهای تحت فرمانش را هم به یقین برساند. لبخندهای 

پل آرامش بود، او و  شپیرمرد را به یاد آورد، لبخند زد، لبخند
به صورت اش به آرامش نیاز داشتند تا سلاح. ههای دسترزمنده

چاره »ها گفت: چشم در چشم آن ها نگاه کرد،تک رزمندهتک
دفاع به نیست، باید بتوانیم، حمله اگر به تانک و هواپیما نیاز دارد، 

چه برای دفاع نیاز ایمان و آرامش. آن چنگ و دندان نیاز دارد به
را در میدان جنگ نشان خواهیم ایم، این هست ما داریم، پس آماده

 «داد!
 «تکبیر!»یک رزمندة کم سن و سال بلند شد و داد زد: 
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صحبت کرد. وقتی هم تن همه لرزید. قاسم سلیمانی باز 
بروید استراحت کنید، فردا صبح قبل »هایش تمام شد گفت: حرف

که آمادگی خود را حفظ شویم، برای ایناز طلوع آفتاب بیدار می
مان را بالا ببریم باید هر تر از آن توان جسمی و روحیکنیم، مهم

 «تا دستور برسد!روز مرتب تمرین و آموزش نظامی داشته باشیم، 
مرا بیشتر به یقین  با هر جمله»یک نفر گفت:   ،ها رفتندرزمنده

 «زنی جوان!رساندی، چه زیبا حرف می
کرد. قاسم سلیمانی نگاهش می آشنا لبخندهمان با بود پیرمرد 
 «متوجه حضور شما نشدم!»گفت: 

ای همین پشت نشسته بودم، خوشحالم که در دسته»پیرمرد گفت: 
 «اش هستید!هستم که شما فرمانده

دو سه روز به قاسم سلیمانی سرش را پایین انداخت و دور شد. 
تمرین و توجیه نیروها گذشت. همه چیز آماده بود بروند سراغ 

در خاک بارید. از زمین و آسمان گلوله شمن. وقتی رها شدند، د
، آمده برای اشغالبود که آمده  دندجنگیبر علیه دشمنی می خودی

ترس معنی  بود که بماند و سایر شهرها را هم به تصرف درآورد.
کردند، چه در توان داشتند رو میباید هرآن. دادخودش را از دست 

کردند.  نشینیها مقاومت تا حمیدیه عقبعتسربازان عراق بعد از سا
شد ولی حقیقت پیروزی بزرگی به دست آمد، کسی باورش نمی

 داشت.
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غمگین. حسی متضاد دلش را پر  و قاسم سلیمانی خوشحال بود
کرده بود دشمن با آن همه قدرت و نیروهای زرهی عقب کشیده 

چند رزمنده از  جلوی چشمش ،شاد بودبرای همین دلش بود 
ها کسانی که با بسیاری از آن اش شهید شده بودند،نیروهای دسته

تازه آشنا شده بود اما در این مدت کم چنان به هم انس گرفته بودند 
به تانک و نفربرهایی نگاه  ای نشستاند. گوشهانگار با هم زاده شده

دشمن گذاشته و فرار کرده بود. نیروها با عجله در رفت و که کرد 
و  ها از شبی سخت حکایت داشت، آمبولانس. قیافهآمد بودند

امدند میبه سرعت  هایی که جای آمبولانس را گرفته بودندماشین
ها از افراد . آیا آنبا خود برد. تویوتایی چهار شهید را رفتندو می
بار دیگر قیافة افراد اش بودند؟! مگر فرقی هم دارد؟! یکدسته
باید نیروها را جمع »خودش گفت:  اش را از نظر گذراند، بادسته
های خونی و پاره از جلوی چشمش چند رزمنده با لباس  «کنم!

ها دو نفر با عجله روی برانکارد مجروحی را گذشتند. دنبال آن
لو و . مجروح را شناخت. پیرمرد بود غرق خون. دوید جبردندمی

 «صبر کنید، صبر کنید!»گفت: 
هایش را چشم آشنا شنیدن صدایهایش بسته بود با پیرمرد چشم

 «گویی؟حالا چه می»باز کرد لبخند زد و گفت: 
هایش گرفت و گفت: قاسم سلیمانی دست پیرمرد را در دست

! یقین دارم لطی که از دشمن داشتم از بین رفتتصورهای غ»
 «توانیم دشمن را شکست بدهیم!می
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تسبیح لای  ،شدپیرمرد خونریزی داشت باید به درمانگاه منتقل می
. قاسم سلیمانی با حیرت و لبخند نگاهش بوداش های خونیانگشت

. قاسم ای به رفتن نداردداد عجلهکرد، لبخند پیرمرد نشان می
 «زود برسانید به آمبولانس!»سلیمانی بلند شد و گفت: 

سازند، امروز یکی روزهای سخت مردان بزرگ می»پیرمرد گفت: 
خواهی  است، همیشه در دعاهای من سخت و بزرگاز آن روزهای 

 «بود جوان!
اش کرد. روی آمبولانس پیرمرد رفت. قاسم سلیمانی با نگاه بدرقه

 نوشته شده بود؛ ما مرد جنگیم!
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 لبخند زد!سدی که 

 
هایش بیرون احمد کنار تیر دروازه ایستاد مداد را از لای کش کتاب

آورد روی میله بالای سرش علامت زد. یک قدم عقب گذاشت و 
نگاه کرد. جلو آمد، رد مداد را پررنگ کرد باز یک قدم عقب رفت و 

 «همان نگاه اول مرا از صف بیرون خواهد کشید!با این قد، »گفت: 
که در گوشه و کنار حیاط مدرسه ایستاده بودند نگاه کرد، به کسانی 

 شدچی می ای دارند! خدایاها چه قد و قوارهبعضی»با خودش گفت: 
 «؟!قدم بلندتر بودیک وجب 

چشم گرداند حسین را ندید. از صبح این سومین بار بود خودش را 
یوار به د شان خودش را چسبانددر اتاق خانهبار گرفت، یکاندازه می

قاشق خط کشید روی سرش، بعد انگار که در عرض کاهگلی، با 
به تیرک چوبی  چند ساعت قدش بلند شده است خودش را چسباند
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دستی . چوبتکه زغال بالای سرش علامت زدشان، با جلوی خانه
 پدرش را انداخت سر چوبدستی، آورد اندازة خط روی تیرک. کت 

قد محال با این»: گفته کرد و د به دیوار، عقب رفت و نگاتکیه دا
 «!است انتخاب شوم

شود نمی»گاه کرد، کوتاه بود. آرام گفت: دوباره به تیرک دروازه ن
 «که معجزه شود!کاری کرد، مگر این

پسر  صبح رفته بود اعزام نیرو روز اعزام نیروهای شهرستانی بود. 
به کرد و التماس. شهرستانی را از صف کشیدند بیرون. گریه می

اش دردی خودش را چسباند به پسر، دستش را روی شانهبهانة هم
گذاشت قد خودش را با او مقایسه کرد. پسر شهرستانی از او بلندتر 

متوجه شد، باز هم دست روی بازویش گذاشت، پسر شهرستانی بود. 
عیبی ندارد حالا »کرد به خودش چسباند و گفت: را که گریه می
 «نشد دفعة بعد!

« یم!بود قد، همنبودبلندتر »با خودش گفت: فاصله گرفت  از پسر
 ولی نبود.
با  ش داد،و بدنش را ک روی پنجه ایستادستاد کنار میله، دوباره ای

طور تمام مدت چه» با خودش گفت:مداد علامت زد. این قد بد نبود 
ه متوجه روی پنجة پا بایستم؟ گیرم که بتوانم، با یک نگاصف  توی
 «شوند.می
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حسین از در مدرسه وارد شد تا احمد را دید تند آمد به طرفش و 
این آخرین روز هم گفتم نیایم، ولی مدرسه  بهخواستم می»گفت: 

 «کنم!میها خداحافظی ها و معلمبا بچه صفایی دارد
 گردانند!ا هر دو نفرمان را برمیکدام خداحافظی پسر! فردـ 

برای چه »متوجه شد. با تعجب گفت: احمد پکر بود، حسین 
ها واقعی است تازه پدر و مادرها نامهبرگردانند؟! این دفعه رضایت

 «دیگر مشکلی نیست! ،آیند بدرقهمی
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قدمان هم واقعی ، مان استدست واقعی هانامهرضایت»احمد گفت: 
ند بیرون، امروز رفتم اندازهر دو را از صف میفردا اولین نفر ، است
ده به نام قاسم سلیمانی. از توی صف  هیک پاسدار آمد نیرو، اعزام

 «نفر را کشید بیرون! بیست
 «یعنی چی از توی صف کشید بیرون؟!»حسین با تعجب گفت: 

ـ یعنی هرِری! یعنی بروید ور دل ننه بابا، یعنی قدشان کوتاه بود، 
 ی ردشان کرد، یعنی جبهه بی جبهه!یعن

 ؟ها چه کار کردندـ آن
 خواستی چه کار کنند؟ شیون و زاری!کن و بزن و برقص، میـ بش

 «درست شد با گریه و التماس؟!»حسین به فکر فرو رفت و گفت: 
ککش »هایش را کج کرد سرش را بالا انداخت و گفت: احمد لب

 «هم نگزید، انگار نه انگار!
حسین نگران شد. سکوت کرد. شادی چند لحظه قبلش تبدیل شد 

تواند کاری بکند؟ به هر حال او برادرت نمی»م گفت: به اندوه. آرا
 «جبهه رفته حتما دو سه نفر آشنا دارد، سفارشی، چیزی!

ها سرش ـ داداش گفت، قاسم سلیمانی سفارش و این حرف
ببینم چه  ،گیر است. بیا بچسب به میلهشود خیلی سختنمی

 ای!اندازه
رنگ کرد و گفت: حسین چسبید به میله. احمد با مداد خط زد، پر 

ها را باید بگذاریم توی کوزه آبش نامهتری، رضایتاز من هم کوتاه»
 «را بخوریم!
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ترم! اندازة عدس هم نیست، کجا کوتاه»خور جواب داد: حسین دل
 «مان است!آن هم به خاطر کفش
یک عدس، دو عدس را ول کن، با این قد »احمد آه کشید و گفت: 

خیال گردانند خانه، فعلا بیرمان میبو قواره از اعزام نیرو 
مسخرة این  خوراکشویم فردا برگردیم مدرسه می خداحافظی، پس

از من و تو بلندتر  ،هایی را از خط کشید بیرونو آن! صبح بچه
 «بودند!

 در کلاس با کسی حرف نزدند با کسی هم خداحافظی نکردند
مدرسه برخواهند سرافکنده به  دانستند فردا اعزام خواهند شد یانمی

آموزان قد بلند گشت، آن روز مدرسه در افسوس قد و حسرت دانش
 سپری شد.

هایی بود شان به مردهنگاه رفتند مسجد، گوشة مسجد نشستندشب 
شان خوش به حال»شدند، احمد گفت: که با قد بلند وارد مسجد می

با این قد و قواره اگر بخواهند به جبهه بروند هیچ مشکلی نخواهند 
 «داشت.

صف نماز تشکیل شد. وقتی آخر صف ایستادند قدشان به شانة نفر 
ر صف نماز تا چند روز پیش وقتی د .شان هم نرسیددستیبغل
ایستادند متوجه این تفاوت نبودند ولی حالا زیرچشمی خود را با می

بیشتر حالشان  کردند، با هر مقایسهدیدند مقایسه میهر که می
شد. نماز که تمام شد نشستند گوشة مسجد، حسین گفت: گرفته می

 «شد قد را هم قرض گرفت!کاش می»
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شود کردم! اگر نمیمن هم داشتم به همین فکر می»احمد گفت: 
 «شود آن را درست کرد!قد را قرض گرفت می

های با ورزش یعنی چی درست کرد؟»حسین با تعجب گفت: 
 «کششی؟ ما که وقت نداریم!

پوشیم، دو یا سه ردیف موزائیک پوتین بزرگ می»احمد گفت: 
 «مان!گذاریم زیر پایمی

ذاریم کف توانیم بگپارچه و گونی هم می»زده گفت: حسین ذوق
 «تر هم هست!پوتین، سبک

 هایشان رفتند.شدند و به خانه با این فکر آرام
صبح زود حسین رفت دم در خانة احمد. پوتین بزرگی دستش بود 

با تیشه یک تکه موزائیک اندازة پنجه با یک نایلون پارچه. احمد 
گذاشت توی پوتین. سه تکه موزائیک  شکست لای پارچه پیچید،

توی پوتین گذاشت دورش پارچه پیچید  ،پاشنه شکست هم اندازة
 «شود راه رفت!نمیکه طوری این»جای پاشنه. حسین گفت: 

طور روی پاشنة دخترها چه ؟روی جنگ!داری می مثلا»احمد گفت: 
 «روند!ده سانتی اندازة خودکار راه می

آن پاشنه روی خود کفش است، پوتین شد ده کیلو، »حسین گفت: 
 «رود توی پوتین!نمیتازه پا 

باید برود، »شکست و گفت: هم موزائیک احمد برای پوتین دیگر 
روی، شود راحت راه میپایت را اگر به زور جا بدهی، پوتین اندازه می

 «شود!های پا هم قوی میماهیچه
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که بزرگی برای این»ها را پوشیدند. احمد گفت: با هر مصیبتی پوتین
ها بیفتد آوریم روی کمر تا پاچهشلوار را میها مشخص نباشد پوتین

روی پوتین. رفتند کنار تیرک در، اول احمد ایستاد و با مداد علامت 
 «ده سانت شد؟»زد. هر دو نگاه کردند. حسین گفت: 

 ـ ده سانت نه، ولی بد نیست!
احمد به جان خودم، »حسین چند قدم به اطراف برداشت و گفت: 

 «صورت زمین خواهم خورد! کنم با هر قدم باحس می
ام، وقتی به خط شدیم، برای جا را هم کردهفکر این»احمد گفت: 

ها را ببریم زیر که به جلو خم نشویم، باید پنجة یکی از پوتیناین
 «شود!طوری تراز میاین ،پنجة پوتین دیگر

 شود که!طوری دیده میـ این
 رویم ردیف پشت!ـ می

 چی! اگر افتادیم ردیف جلو ـ
چلاق که نیستیم، دست خودمان  »احمد آه بلندی کشید و گفت: 

 «رویم ته صف!است، همان اول می
 ـ اگر یک صف بود چی؟

 ت فقط باید آیة وجعلنا بخوانیم!آن وقـ 
کردند قدشان بلندتر شده حس می ،شان کرده بودپوتین سنگین

 «توانم راه بروم!نمی ،شویمباید تاکسی سوار »است. حسین گفت: 
 اعلام شده. ساعت مانده بود به زمانهنوز یک سوار تاکسی شدند،

یک فکر »جمع شده بودند جلوی اعزام نیرو. احمد گفت:  ایعده
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قدترین مرد را که ریش و سبیل هم  کوتاه گردیممیدیگر هم دارم، 
 «کنیم!میداشته باشد شناسایی 
 خورد!ـ به چه دردمان می

 شود مجوز جبهه!میـ 
 طور؟ـ چه

دار دید که ـ وقتی قاسم سلیمانی ما را کنار یک مرد ریش و سبیل
کند! قد هستیم، شاید هم بلندتر، دیگر به قد ما توجه نمیبا هم هم

 «فقط باید سعی کنیم کنار قدبلندها نایستیم.
حسین به فکر فرو رفت، به مردها خیره شد که قد بلندی داشتند. 

 «بینم!تر از خودمان نمیجا قد کوتاهاین»ت: آرام گف
پس وجعلنا بخوان! تا چشم دشمن نتواند شما را »احمد گفت: 

 «ببیند!
 ـ قاسم سلیمانی که دشمن نیست!

ـ دیوانه، فعلا تنها کسی که سد میان تو و جبهه است، همین قاسم 
 ست.سلیمانی

 ثیر دارد؟!ها هم تاگویم این آیه روی خودیدانم، یعنی میـ می
ـ حتما دارد به هر حال تنها راه چاره است، خوب حواست را جمع 

ها، بیا این آیه کن، کوتاهترین افراد را شناسایی کن، بچسب به آن
 «ام یکی برای خودم، یکی هم برای تو.را حفظ کن، دو تا نوشته

ها بعضی با داخل محوطة بزرگ سپاه کرمان غلغله بود. اعزام اولی
کی، تعدادی با لباس شخصی یک گوشه جمع شده در لباس خا
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های های نامنظم نشسته یا ایستاده بودند. طرف دیگر رزمندهصف
خوش به »ها را نشان داد و گفت: اعزام مجدد بودند، احمد آن

حالشان، ببین چه قدر آسوده و راحت هستند! نه انتخابی، نه قدی 
 «ای!نامهنه رضایت

ما هم یک بار پایمان رسید جبهه، نترس »حسین جواب داد: 
ها خواهیم بود، خدا را چه دیدی شاید امروز های بعد مثل آندفعه

گیری قاسم سلیمانی نیامد برای انتخاب، یکی دیگر آمد سخت
 «نکرد!

گیرتر بود، ببین کوتاه قدتر از خودمان کسی ـ شاید هم از او سخت
 کنی برویم کنارش بایستیم؟!را پیدا می

کوتاه قدتر از  دور و اطراف را رصد کردندو حسین هر چه احمد 
ها بودند ولی کوتاه قدتر یا قد آنای همخودشان پیدا نکردند، عده

دیدند. یک ساعت بعد دستور دادند؛ به خط شوید. ها نمینبود یا آن
شان آمد، شروع دلشوره به سراغ دل احمد و حسین به تپش افتاد،

وجعلنا. حسین آیه را فراموش کرد دزدکی به کردند به خواندن آیة 
 «با این وضع برگشتیم خانه!»آرام گفت:  کاغذ نگاه کرد.

برویم ردیف دوم یا »احمد سعی کرد به خودش مسلط شود. گفت: 
 «سوم تا بتوانیم روی پنجه بایستیم!

 «کدام پنجه!»حسین خندید و گفت: 
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ها. دو رفتند کنار آنقد خودشان را شناسایی کردند، چند نوجوان هم
کاش خودکار »شان سبز شده بود، احمد گفت: سه نفری خط ریش

 «آوردیم!سیاه می
 ـ برای چی؟!

ار و مداد سیاه کارهایی ها با خودککنم چند نفر از اینـ احساس می
اند، خوب هم جواب داده، از دور مشخص شان کردهروی صورت

 نیست!
ها مرتب شد. از گوشة حیاط قاسم سلیمانی با چند نفر در لباس صف

ها آمدند. از ردیف اول بلافاصله چند نفر را به طرف صف سپاهی
شد. قاسم سلیمانی توجه  بلندکشید بیرون. صدای گریه و التماس 
کردند  دعوت ها را به آرامشنکرد. دو پاسدار کنار دستش نوجوان

گوشة حیاط. قاسم سلیمانی رسید به  فرستاند با وعده وعیدها را آن
وَجعَلَْنَا »حسین و احمد تند تند شروع کردند به گفتن؛  ،صف دوم

 «.مِنْ خلَْفِهمِْ سَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا یبُْصِرُون مِن بَیْنِ أیَْدِیهِمْ سَدًّا وَ
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دو مرد که پشت سر حسین و احمد ایستاده 
پسر جای »گفت:  بودند خندیدند: یکی

 «جا نیست!این آیه این
مجالی برای پاسخ دادن نبود. 

قاسم سلیمانی رسید جلوی 
حسین. تا دهان باز کرد که 
او را از صف بیرون 

 ،متوجه احمد شد ،بفرستد
با چشم بسته تند  احمد

خواند. تند وجعلنا می
متوجه نبود قاسم 
سلیمانی ایستاده 
روبرویش. قاسم سلیمانی 

مادرت »د و گفت: لبخند ز
 تو راهی گذاشتهچیزی برای 

 «بخوری؟
هایش را باز کرد. احمد چشم

 «بله!»دستپاچه گفت: 
هر چه »قاسم سلیمانی باز لبخند زد و گفت: 

«های بزرگ له شد!گذاشته توی ساک، زیر این پوتین
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همه زدند زیر خنده. احمد به پاهایش نگاه کرد، اصلا متوجه نبود 
کی پایش را گذاشته روی ساکش و ایستاده روی آن. قاسم سلیمانی 

های صف دوم را شد. چند نفر از نوجوان به احمد لبخند زد و رد
بیا پایین به خیر »حسین آرام به احمد گفت:  کشید بیرون و رفت.

 «تر دیده شدم!نامرد رفتی روی ساک من کنارت کوتاهگذشت، 
 فعلا به خاطر این قد من شانس آوردی!»احمد گفت: 

 «یعنی رفتیم جبهه؟!»حسین گفت: 
 «داد!ان لبخندش که این را نش»احمد گفت: 
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  !پسری که جا ماند 

 
وقتی رسیدند پشت خاکریز تازه متوجه شدند طاهری نیست. حمید 

 «برادر قاسم، طاهری جا ماند!»چریک گفت: 
سلیمانی آرام سرش را از خاکریز بالا آورد شاید طاهری را قاسم 

بار روز رفته بودند، رفتند برای شناسایی اینببیند. همیشه شب می
کار شناسایی خوب پیش رفته بود اما در آخرین لحظه که 

ها متوجه شدند باران تیر بود که به خواستند برگردند عراقیمی
وی آن پناه گرفته بودند، همه باره بارید سمت نهر خشکی که تیک

چیز به خیر گذشته بود حالا با نیامدن طاهری همه چیز به هم 
ترسم تیر خورده و مانده باشد توی می»ریخت. حمید چریک گفت: 

 «آیند سراغش!ها مینهر، اگر توی نهر باشد عراقی
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 روهانگکرد؟ فرمانده قاسم سلیمانی در فکر بود. چه کار باید می
کرد؛ حفظ جان نیروها به عهدة بود همیشه با خودش تکرار می

 فرمانده است. 
ها باشد. فرمانده از فرمانده گردان خواسته بود طاهری همراه آن

طاهری نوجوان است! بهتر است کس دیگری را با »: گردان گفت
 «خودتان ببرید.

هر چیز طاهری فرز و سریع است، »قاسم سلیمانی جواب داده بود: 
کند که هیچ کس یسپارد، طوری حرکت مبیند به خاطر میرا می

 «شود!متوجه نمی
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های او اجازه داده بود یک نوجوان بیاید به فرمانده بخاطر حرف
اطلاعات عملیات و برود برای شناسایی. حالا طاهری جا مانده بود. 
برای چند لحظه هیچ فکری در ذهن قاسم سلیمانی ماندگار نبود، 

ها فکر در یک لحظه به ذهنش هجوم آوردند و رفتند، باید جان ده
رفتند دنبال انداخت و میهم به خطر میرا  خودش و حمید چریک

توانستند بعد ؟ شاید شهید شده بود، میبهتر بود برگردند یا  .طاهری
مدند و پیکر آافتاد میحساسیت  شد و منطقه ازکه وضع عادی از این

شد یا زیر بردند. اما اگر زخمی شده بود چی؟ اسیر میطاهری را می
ها را پشت انی همة احتمالکردند. قاسم سلیمشکنجه شهیدش می

که کروکی مسئلة دیگر این»سر هم مرور کرد. حمید چریک گفت: 
 «عملیات و کد رمزها دست طاهری بود، اگر اسیر شود..

 «شود.طاهری زرنگ است، اسیر نمی»قاسم سلیمانی گفت: 
ـ اگر تیر خورده و مجروح شده باشد چه؟ شهید هم شده باشد باز 

 به کد رمزها دست پیدا کنند. توانندها میعراقی
رسیدند به خاکریز کردند میاگر یک خاکریز دیگر را هم رد می

ها پیش رفته خودی، برای شناسایی تا نزدیک سنگرهای عراقی
توانستند صدای خوردن قاشق قدر نزدیک شده بودند که میبودند آن

م، برادر قاس»های غذا را هم بشنوند. طاهری گفته بود: به بشقاب
 «خواهند؟دند به نظرتان مهمان میخورغذا می

های ناخوانده گلوله مهمان غذایالبته »حمید چریک گفته بود: 
 «!است
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باید فاصلة بین دو خاکریز »قاسم سلیمانی لبخند زده و گفته بود:  
دم حکم مرگ جا هر قرا اندازه بگیریم، شب عملیات که رسیدیم این

 «و زندگی خواهد داشت!
نهصد و چهل و پنج قدم، با پوتین نمره »آرام گفته بود:  طاهری

 «تواند حساب کند!اش خوب است میوشش، برادر حمید ریاضیسی
امان »قاسم سلیمانی دست گذاشته بود روی شانة طاهری و گفت:  

 «از دست تو طاهری!
حالا طاهری جا مانده بود، مجروح یا شهید. قاسم سلیمانی گفت: 

قبل از حمید چریک خودش جواب داد: « م کرده!شاید راه را گ»
 «درست پشت سر تو بود ممکن نیست راه را گم کند! ،ولی نه»

 هم طاهری!ـ آن
قاسم سلیمانی و حمید چریک بارها به شناسایی رفته بودند، به سنگر 

های عراقی هم برخورد کرده، درگیر هم شده بودند کمین و گشتی
 ی به خطر نیفتاده بود.ولی کد رمزها و کروکی شناسای

هنگام برگشت رسیده بودند به یک رودخانة پر آب، رودخانه فصلی 
بود، برای همین روی نقشه مشخص نشده بود، کسی از وجود 
رودخانه اطلاع نداشت شب عملیات اگر بدون اطلاع از وجود چنین 

دردسر بود و باعث تلفات. وقتی  ،رسیدند به آنای میرودخانه
باید رودخانه را شناسایی »دیدند قاسم سلیمانی گفت:  رودخانه را

کنیم معلوم نیست عمق و سرعت آب چقدر است، اگر شب نیروها 
 «رود.میخورد و عملیات لو به این رودخانه کار گره می برسند
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روم می»سه نفری خیره شده بودند به رودخانه قاسم سلیمانی گفت: 
شود نیروها ز کجا میدارد ا توی رودخانه تا ببینم کجاها عمق کمی

 «را رد کرد.
ن تا قاسم سلیمانی بخواهد از سراشیبی تند مشرف به رودخانه پایی

 «روم!من می»برود، طاهری گفت: 
حمید چریک کاغذها را از جیبش در آورد، داد به طاهری و گفت: 

 «ها را بگذار توی جیبت خیس نشود.روم، اینمن می»
نان پایین رفت سربازان عراقی در آن حمید چریک از سراشیبی چ

ها سرفه یا عطسه طرف رودخانه متوجه نشدند. کافی بود یکی از آن
بارید. رفت توی رودخانه، آب شان میکند آنگاه باران تیر به طرف

داشت با کف پا دنبال جاهای تا زانوهایش بالا آمد آرام قدم بر
دهند. نفس در ب عمق بود تا شب نیروها را از آن مسیر عبورکم

های قاسم سلیمانی و طاهری حبس شده بود، هر لحظه امکان سینه
متوجه شوند و همه چیز به هم بریزد. حمید  عراقیداشت سربازان 

شدند بعید بود چریک وسط رودخانه در تیررس بود اگر متوجه می
بتواند خودش را خلاص کند. حمید چریک تا نصف رودخانه پیش 

 های آخر بوداحتیاط راه رفته را برگشت. قدم رفت سپس با همان
تعادلش به هم خورد، افتاد توی  زیر پایش خالی شد آب فشار آورد،

آب. دو سرباز عراقی سرشان را از سنگر بالا آوردند. حمید چریک 
ها. دو سرباز زیر آب بود. قاسم سلیمانی و طاهری رفتند پشت نی

ستند. بعد از چند لحظه سر بلند خندیدند و نش ،عراقی چیزی گفتند
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حمید چریک از زیر آب بیرون آمد. به سرعت خودش را به نیزار 
ها را دادم به چه عجب کاغذ»زد. آرام گفت: نفس میرساند. نفس
 «تو طاهری!

قاسم سلیمانی کاغذ در آورد، از حمید چریک خواست وضعیت را 
گرها را بگوید. سریع مسیر رودخانه را کشید آن طرف رودخانه سن

ها و جاهای نسبتا روی کاغذ مشخص کرد. حمید چریک تعداد قدم
کم عمق را نسبت به موقعیت سنگرها نشان داد، قاسم سلیمانی 
علامت زد. با دوربین امتداد سنگرها را در هر دو جهت نگاه کرد و 

خیز حاشیة رودخانه را ترک کردند. چند روی نقشه علامت زد. نیم
الایرانی، »ها بلند شد: ه بودند که صدای عراقیقدم بیشتر دور نشد

دویدند سمت خاکریز، تیراندازی همان لحظه آغاز شده  «الایرانی...
 بود.

 
اگر تیر خورده باشد حتما افتاده کنار رودخانه، »قاسم سلیمانی گفت: 

 «هاست.جا در تیررس عراقیآن
نه روم دنبالش، عاقلاشما برگردید، من می»حمید چریک گفت: 

 «ها هوشیار هستند!محلی که عراقیبه نیست دو نفری برویم 
ولی اگر زخمی شده باشد تنها  ،عاقلانه است»قاسم سلیمانی گفت: 

 «توانی او را بیاوری!نمی
خودشان را رساندند پشت  طرف،وردند آنهر دو از خاکریز غلت خ

شد. باید تپة کوتاه را دور ها دیده میای که خاکریز عراقیتپه
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ها هوشیار شده بودند، رفتند به طرف رودخانه. عراقیزدند و میمی
آمدند تا خاکریز کار خطرناکی بود اگر از پشت تپه بیرون می

انستند. دکار را میها محلی برای پناه گرفتن نبود. خطر اینعراقی
گویم هنوز می»به همدیگر نگاه کردند، حمید چریک آرام گفت: 

 به محض بیرون آمدن از پشت تپه نقلعاقلانه این است تنها بروم، 
 «و نبات است که به سرمان خواهند ریخت!

درست است، بهتر است یکی از ما برود، تو »قاسم سلیمانی گفت: 
 «روم!ای! من میات خیس است، سنگین شدهها و پوتینلباس

. تیراندازی هانیبا این حرف از پشت تپه بیرون پرید و دوید به طرف 
قاسم سلیمانی  شروع شد. در یک لحظه چند تیر خورد به محلی که

مید چریک سرش را بالا آورد. قاسم سلیمانی پریده بود بیرون. ح
خورد به لب نهر و خاک خودش را انداخت توی نهر. تیر بود که می

پاشید. قاسم سلیمانی دراز کشیده بود و سنگ را به اطراف میو 
خورد. حمید چریک ترسید تیر خورده باشد. تیراندازی تکان نمی

شد. بعد از چند لحظه قاسم سلیمانی حرکت کرد ای کم نمیلحظه
خیز دوید سمت خیز جلو رفت. رسید پشت خاکریز نیمو سینه

مسیر برگشته راه را بلد بودند. به نیزارهای بلند. دقایقی پیش از این 
محض رسیدن به نیزار رفت پشت یک شیار کوتاه که فقط به اندازة 
دراز کشیدن یک نفر جا داشت. سرک کشید و طاهری را دید افتاده 

ها توی گودی که در تیررس نبود، شاید هم تیر خورده بود پشت نی
ن باشد. و خودش را کشانده بود توی گودی تا از تیرها در اما
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رسید شهید خورد. به نظر میهایش غرق خون بود و تکان نمیلباس
آورد دهد؟ سرش را بالا میتوانست انجام شده است. حالا چه کار می

برد تازه اگر هم زد جان سالم به در نمیتراشی که دشمن میبا تیر
توانست او را توانست خودش را به پیکر طاهری برساند نمیمی

با تیرهایی رد پشت تپه. منتظر ماند تیراندازی قطع شود. بکشد و بب
پناه گرفته از ارتفاع خاکی که پشتش خورد به خاک، آمد و میکه می

. صورتش را چسبانده بود به زمین و هر آن بود نیم وجب کم شد
قدری که ای از بدنش. سرش را بهمنتظر بود تیر بگیرد به گوشه

آماده  ش را جلو کشید،بالا آورد. خودبه خاک  باشداش چسبیده چانه
 و خودش را به پیکر طاهری برساند.شد با یک حرکت خیز بردارد 

نهیب گذشت نیرویی زمان انگار از حرکت ایستاد، هر لحظه که می
درست در  جا بود، غرق خون،ولی طاهری آن زد؛ نرو، برگرد؛می

ن کار را کرد، کرد، همیغلبه می منفیچند قدمی او. باید به نیروی 
 تا از جا خیز برداشت صدای تیرها بلند شد. خودش را کنار طاهری 
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ها و غرش صدای خرد شدن نی ها،خوردند به نیداخت. تیرها میان
پسر بالاخره رفتی؟! حالا چطور تو را از »تیرها یکی شد. آرام گفت: 

 «جا ببرم؟این
تا او را بکشد گرفت از لباسش  ،دستش را گذاشت روی شانة طاهری

برادر قاسم، »به طرف خودش. طاهری تکان خورد با ناله گفت: 
 «هنوز هستم خدمتتان!

 «توانی حرکت کنی؟می»قاسم سلیمانی خوشحال شد و گفت: 
 «خورم!اگر این تیرها امان دهد، تکان هم می»طاهری گفت: 

ه خوردند نوک شیار، خاک و ماسه همراتیرها یکی پس از دیگری می
شان. قاسم سلیمانی شد به سر و صورتهای نی پخش میتکه

 «از کجا تیر خوردی؟»طاهری را برگرداند و گفت: 
  «پایم!»طاهری با ناله گفت: 

توانی حرکت کنی؟ چرا تیراندازی بجای گویی، میوقت میـ آن
 «شود؟که کم شوند هر لحظه بیشتر میاین

 «بخاطر این آقا!»طاهری گفت: 
کلمه از زبان طاهری درآمد حمید چریک پرید کنارشان. قاسم تا این 

 «برای چی آمدی؟! حالا هر سه گیر افتادیم!»سلیمانی گفت: 
شد و تیرها ها با تیر درو میکردند نیطور تیراندازی میاگر همین

رسیدند به خودشان. حمید دادند و میخاک کنار گودال را تراش می
اهری را بست. دهان طاهری چریک درازکش با چفیه زخم ط
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در این گیر و دار داری چی »جنبید. حمید چریک گفت: می
 «خوری؟!می

 «نقشه و کروکی!»طاهری گفت: 
طاهری را نگاه کردند چند تکه کاغذ قاسم سلیمانی و حمید چریک 

حالا به یک نقشه حسابی  های خشک طاهری.چسبیده بود به لب
ان را برسانند به خاکریزهای خودی.نیاز داشتند تا خودش
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 و نفربرهای سوخته! سلاح جدید

 
دیگر نگران قد و  شان راحت بود،پایشان رسیده بود به جبهه، خیال

خیر گذشته بود. قاسم چیز در اعزام نیرو به شان نبودند. همهسن
ها ا را برنگردانده بود، حالا در جبهه بودند. تیپ کرمانیهسلیمانی آن

ها که در این دو سال با فضای تر آنتازه تشکیل شده بود از این مهم
بوی عملیات »کردند: ه آشنا بودند در گوش هم زمزمه میجبه
 «آید!می

آید، از کجا بوی ای بوی عملیات میاحمد شنیده»حسین گفت: 
 «کنند؟!عملیات را حس می

اند، یا با تجربه احساس ها چیزی شنیدهحتما از فرمانده»احمد گفت: 
ای هنفس مثل ما، یا از حرکتکنند مثلا از نیروهای تازهمی

 «دشمن!
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 «رویم عملیات!؟پس واقعا می»حسین گفت: 
یرو، پسر شانس آوردیم، هم در اعزام ن»احمد با شور و ذوق گفت: 

 «رویم عملیات.داریم می ایم،جا، تازه رسیدههم این
احمد و حسین با گذاشتن موزائیک داخل پوتین توانسته بودند 

های تیپ تازه تاسیس شادترین رزمنده ،خودشان را به جبهه برسانند
دانستند فرمانده تیپ قاسم سلیمانی است. در اعزام نیرو بودند. نمی

قاسم سلیمانی حواسش رفته بود به احمد که روی ساک ایستاده 
حسین فراموش شده بود وگرنه با توجه  ،بود، با احمد حرف زده بود

در چادر فهمیدند  گشت خانه. شببرو برگرد برمیبه قد کوتاهش بی
فرمانده تیپ همان کسی است که به سختی با خواندن آیه وجعلنا 

پسر اعزام نیرو »توانسته بودند از سدش رد شوند. حسین گفت: 
 «جا هم فرمانده قاسم سلیمانی است.شانس آوردیم، این

جا جا جبهه است، اعزام نیرو که نیست، کسی ایناین»احمد گفت: 
آید کاری ندارد، همه به کارهایی که از دستت برمیات به قد و قواره

تر جا باید جگر داشته باشی و نترسی! از همه مهمکنند، اینمینگاه 
ها و گفت باید خودت را نشان بدهی! یعنی در تمرینداداشم می

 «ها زرنگ تیز و بز باشی!آموزش
حسین فردا صبح آفتاب نزده احمد و حسین را از خواب بیدار کردند. 

 «یا خدا! چی شده؟ الان که نصف شب است!»گفت: 
آلود دیر خوابش برده بود خواب غربتاحمد که شب به دلیل حس 

باید خودمان را نشان یکی از جاهایی که زود باش پسر، »گفت: 
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نشنیدی دیشب گفتند هر روز باید برویم جاست! همینبدهیم، 
کی از آن بوهای روی و دویدن توی کوه و دره! این کار یپیاده

 «عملیات است!
ها را محکم کردند و دویدند حسین و احمد لباس پوشیدند، بند پوتین

ی از گروهان بعد از توی صف. اولین نفر نبودند ولی بیشتر از نیم
از فردا باید »آیند بود. احمد گفت: برایشان خوش همین ها آمدند،آن

 «ند.کم نگیرجزو اولین نفرها باشیم تا ما را دست
فقط خواب  ،چسبدباور کن تنها چیزی که الان می»حسین گفت: 

 «است!
 هنگامای در جبهه هستیم، که هنوز باور نکردهمثل این»احمد گفت: 

حالا که پایمان رسیده کردی، آموزش نظامی هم هر روز ناله می
 «خودت را جمع و جور کن!جبهه، 

حسین افتادند ته احمد و صف تکمیل شد به ترتیب قد ایستادند، 
 !«بدجور توی چشم هستیم پسر»صف. حسین گفت: 

 «مان ته صف نخواهد بود!دویدن که شروع شد جای»احمد گفت: 
بعد جایشان ته صف بودند.  هر روزگذشت، احمد و حسین  هفتهیک
ریخت، فرمانده گروهان دستور داد روی صف به هم میپیادهاز 
 «تا اردوگاه، بدو رو!»زد: می

 «زد: حسین بدو!وقت احمد مثل تیری که از چله رها کنند داد مینآ
جزو نفرات اول  دویدند،نفس تا اردوگاه مییکزدند، جلو میاز همه 

ها تمرین روی و بالا رفتن از تپهرسیدند به اردوگاه. پیادهبودند می
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هایی که در کشید. رزمندههر روز بود گاه سه چهار ساعت طول می
تعدادی از نیروها از دیدند، ند هر روز نزدیک صبحانه میبود اردوگاه

شد شوند اولین کسی که وارد ارددوگاه میدور به سرعت نزدیک می
هم بعد از نیم ساعت  ایعده، بود، بعد حسین و سایر نیروها احمد

 رسیدند.به صبحانه هم نمی آمدند،نفس زنان میافتان و خیزان و 
با داداشت بود احمد، با این وضع حتما  حق»یک روز حسین گفت: 

 « در عملیات خواهیم بود!
کردند. یک روز صبح کل نیروهای حالا همه از عملیات صحبت می

تحویل  رویم خطمی» . فرمانده گروهان گفت:تیپ به خط شدند
 «بگیریم!

 «این یعنی عملیات!»احمد گفت: 
هم مثل سایر  های هر روزه احمد و حسین رارویها و پیادهتمرین

قاسم  رفتند کهاده کرده بود. در یک خط پیش مینیروها ورزیده و آم
سلیمانی فرمانده تیپ آمد برای دیدن نیروها. تا به احمد و حسین 

 «نروند! خطها به این بچه»ها نگاه کرد و گفت: رسید، ایستاد به آن
ها نای»گفت: چند نوجوان دیگر را هم نشان داد و  رد شد،ها از آن

 «!هم
شما در اعزام نیرو ما را قبول »احمد از صف بیرون آمد و گفت: 

، از فرمانده گروهان بپرسید ما در اجازه بدهید به خط برویمکردید 
 «!مهارت داریمقدر تمرین و آموزش نظامی چه
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یک نوجوان دیگر که از احمد قدش بلندتر بود از صف بیرون آمد و 
 «برنگردانید!کنم ما را خواهش می»گفت: 

هایی بود او را به دنبال نشانه کرد،به احمد نگاه میفرمانده تیپ 
از دادن جواب به  شنیدن حرف رزمندة دیگر لبخند زد،خاطر آورد با 

به خط گردانم، فقط شما را برنمی»احمد راحت شد و گفت: 
 «مانید!جا میهمین روید!نمی

دور شد. احمد به طرف تا احمد بخواهد چیزی بگوید فرمانده تیپ 
فرمانده  ،برادر»آن رزمنده که حالا خیالش راحت شده بود گفت: 

 «نگفت برگردید، همه چیز را خراب کردی؟!
 «کجا؟»احمد رفت به طرف چادر فرماندهی. حسین گفت: 

روند به چادر فرمانده!؟ برای در این وضع برای چه می»احمد گفت: 
 «ام نگرفت، تو گریه کن!یهخواهش و التماس، تو هم بیا من گر

آمدند رفت داخل، چند نفر میدر فرماندهی شلوغ بود. یکی میچا
 «از بوهای عملیات است!یکی این هم »بیرون. حسین گفت: 

کدام عملیات؟ دلت خوش است، عملیاتی که تو در »احمد گفت: 
 «هایش را خواهی شنید!آن نباشی فقط صدای توپ و گلوله

وارد چادر شود یکی از فرماندهان واست خ ،احمد سرک کشید
سرش خیلی شلوغ است، اگر »گروهان جلویش را گرفت و گفت: 

شود که هیچ، بدتر هم در این اوضاع چیزی بخواهی وضع بهتر نمی
 «شود.می
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کار کنیم، شما شب حرکت خواهید کرد، پس ما چه»احمد گفت: 
 «زمانی نمانده تا حرکت!
خلوت شود، تا  صبر کن سرشدانی،  خود»فرمانده گروهان گفت: 

 «آیند بیرون در فرصت مناسب حرفت را بزن!چند دقیقه دیگر می
های دیگر از چادر بیرون آمد هدر همان لحظه فرمانده تیپ با فرماند

 «!برادر سلیمانی»احمد گفت: شان. احمد و حسین دویدند دنبال
تو را خاطرم »ایستاد. به احمد نگاه کرد و گفت:  قاسم سلیمانی

 «هست، همانی که ایستاده بودی روی ساک تا بلندتر دیده شوی!
بودند خندیدند. خود فرمانده هم لبخند زد. هایی که کنارش فرمانده

شان را دل احمد و حسین آرام گرفت. با این لبخند حتما خواسته
ید فرمانده تیپ گفت: کرد تا احمد خواست چیزی بگوقبول می

 «روند!ها به خط نمیهمان که گفتم، هیچ کدام از نوجوان»
شان را تماشا کردند. دور شدن جدی بود. احمد و حسین ایستادند،

 «گفت: لعنت به این شانس!احمد 
از تپة کنار اردوگاه بالا رفت. حسین هم پشت سرش. رسیدند بالای 

ها را تپه دویدند،تپه بالا می تپة مشرف به اردوگاه. هر روز از این
نتیجة آن همه »کردند. احمد گفت: یکی پس از دیگری طی می

پیمایی و تمرین و آموزش چی بود؟ هیچی! وقتی نتوانی به راه
 «عملیات بروی چه ارزشی دارد؟

کنار چند خودروی سوخته ایستادند. احمد سنگی برداشت و به در 
های دورتر را کرار کرد. هدفخودرو زد. حسین هم کار احمد را ت
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های سوخته و هر چیز که جلب توجه انتخاب کردند با سنگ آینه
ها به کرد را هدف قرار دادند. صدای دنگ دنگ خوردن سنگمی

خودروهای سوخته سکوت را شکسته بود. تمام دق دل خود را سر 
خودروهای سوخته درآوردند و آرام شدند. احمد اگزوزی بزرگی را 

ت روی دوشش گذاشت. به فرمانده گروهان اصرار کرده بود برداش
جی شلیک کند. یکی از نیروها که اجازه دهد او هم با آرپی

برادر، یکی هم باید کمرت را محکم بگیرد »زن بود گفت: جیآرپی
 «تا نیفتی!

خندیده بودند. احمد ناراحت شد. موقع برگشت آن برادر قبضة 
احمد به او گفت:  .از دلش درآورد ی کردسعرا داد به احمد  جیآرپی

دردسرهای نوجوانی، بدتر از آن این قد کوتاه حالا حالاها با ماست. »
خواهی دل ما را به دست آوری یک گلوله بگذار سر که میحالا 

 «مان است!این قبضه تا حس نکنیم لولة اگزوز دست
لند گفت: چشمش به اگزوز بلند نفربر افتاد. بهر دو خندیده بودند. 

 را دادکه حسین نشان می هاییاحمد نقطه «جی!این هم از آرپی»
که از دهان احمد صدای شلیک  حسین سنگی برداشتگرفت، هدف 

بیرون آمد سنگ را پرتاب کرد. سنگ به نفربر خورد و صدای بلندی 
حسین سنگ بزرگی را  کرداحمد شلیک  سریع دویدند،برخاست. 

حسین دیوانه شد، تند تند سنگ برداشت و  نفربر.کوبید به بدنة 
کوبید به نفربر، چنان سروصدایی بلند شد که خودشان هم برای 

در همین لحظه احمد نوک لوله که صورتش  ای جا خوردند.لحظه
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را چسبانده بود روی آن دید یک نفر از پشت نفربر سوخته بیرون 
 حسینا پایین آورد هایش را بالا برده بود. احمد لوله رآمد. دست

 «یا خدا، عراقی است!»گفت: 
بینی نمی مان در آمده بود!اگر عراقی بود دخل»گفت:  احمد
 «!خواهد تسلیم شودعراقی هم باشد می هایش را برده بالا،دست

 «ها خبر بدهیم!به بچه برویمبیا »حسین گفت: 
زند، تیر می جا رفته، یا از پشت ما را باتا آن موقع از این»احمد گفت: 

اش را زمین بگذارد و بخوابد بینی کلت دارد؟ باید بگوییم اسلحهنمی
 «روی زمین!

طور من که بلد نیستم! این که گفتی به عربی چه»حسین گفت: 
 «شود!گفته می

احمد جلو رفت. عراقی یک دستش را برد به کمرش، احمد داد زد: 
 «هی، هی. لا، لا. لاحرکت!»

باز کرد کلت را همراه کمربند انداخت کمی  عراقی کمربندش را
گونه دید، اگزوز را بالا برد. فریاد زد: دورتر. احمد که وضع را این

 «الله تفلحوا!الاقولوا لااله»
 «زود باش! الاالله، تفلحوا!قولوا لااله»حسین هم داد زد: 

در این لحظه دو نفر دیگر هم از پشت نفربر بیرون آمدند، 
را بالا برده بودند. احمد و حسین جا خوردند. حسین هایشان دست

 «کار کنیم؟!یا ابوالفضل! حالا چه»گفت: 
 «هایشان را بگیریم!اسلحه چاره نیست باید برویم جلو،»گفت: احمد 
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احمد با لولة اگزوز اشاره کرد بروند کنار. جلو رفت. حسین اسلحه را 
پشت سر راه افتادند  خودشان از ها را جلو انداختند،داشت. عراقیبر

 به طرف اردوگاه.
ها در اردوگاه دیدند از بالای تپه سه عراقی وقتی نگهبان

و دو نوجوان  آیند برده و به طرف اردوگاه میهایشان را بالادست
ها هستند از تعجب دهانشان باز ماند. احمد و حسین با پشت سر آن

د. همه از چادرها سه اسیر عراقی وارد اردوگاه شدند. هیاهو بلند ش
ریختند بیرون. فرمانده تیپ هم آمد. وقتی احمد و حسین را دید 

ها که اسلحه این بچه»لبخند زد. فرمانده تیپ از اسیر اول پرسید: 
 «نداشتند چرا تسلیم شدید؟!

ای اسلحة عجیب و ناشناخته»اسیر گفت: مترجم ترجمه کرد. 
به نفربرها صدای  خوردکردند میشان بود، هربار شلیک میدست

پشت نفربر گیر افتادیم،  خواستیم برگردیم،شد، ما میمی مهیبی بلند
که تصمیم گرفتیم من ها هی به طرف نفربر شلیک کردند تا اینآن

 «اسیر شوم دو نفر دیگر بتوانند در فرصت مناسب فرار کنند!
ها پس چرا آن»ها را شنید با تعجب گفت: فرمانده وقتی حرف آن

 «تسلیم شدند؟!هم 
قولوا  ؛ها گفتندمن که از پشت نفربر بیرون آمدم، این»اسیر گفت: 

ما سه نفر هستیم، برای همین  دانندالاالله، تفلحوا! دیدیم میلااله
 «ا هم تسلیم شدند.هآن
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لبخند زد.  قاسم سلیمانیدیگر نگاه کردند. احمد و حسین به هم
برای شناسایی، حتما تحرکات  بودند آمده»ها گفت: یکی از فرمانده
 «اند!نیروها را دیده
ببینند چه  ،تحویل نیروهای اطلاعات بدهید»گفت:  قاسم سلیمانی

 «آید!به دست می
فرمانده باز به احمد و حسین لبخند زد. خواست برود. احمد گفت: 

 «کار کنیم؟!برادر قاسم! حالا چه»
نگاه کردند. در عرض چند ساعت  و حسین همة نیروها به احمد

 شما همبروید ». فرمانده تیپ گفت: ندچندین سال بزرگ شده بود
«!شویدآماده 
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 ها اخراج!زیر پانزده ساله

 
ناراحت است! چرا حال فرمانده لشکر خوب نیست؟! قاسم سلیمانی »

 «چه اتفاقی افتاده است؟
دانست. کسی علتش را نمی شدها در کل لشکر تکرار میاین حرف

ردوگاه در این خصوص ها در چادرهای خود یا در محوطة ارزمنده
این »ها همراه فرمانده بود گفت: ای که سالرزمندهزدند. حرف می

دهد وقتی به فرمانده دست میها بعد از عملیات حال پریشان فقط
زند جای به چادرها سر میاند، از هر چادر چند نفر شهید شده بیندمی

 «رود!کند و در فکر فرو میگریه مید، بینخالی شهدا را می
ایم، در این مدت چند ماه است عملیات نداشته»رزمندة دیگر گفت: 

گونه در فکر برادر قاسم این کسی شهید یا مجروح نشده، پس چرا
 «است و دل و دماغ صحبت ندارد؟
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یزی نگفته، سر کسی خبر ندارد، به کسی چ»معاون لشکر گفت: 
ایم به چی فکر رود، بارها پرسیدهبه فکر فرو می نشیند،نماز هم می

 «ایم! برای خودمان هم شده معما!کنید؟ جوابی نشنیدهمی
نکند از ما ناراضی »آمده بود گفت: ای که تازه به لشکر رزمنده
 «است؟

پیرمردی با کولمن شربت وارد شد آن را روی جعبة فشنگ گذاشت 
ها را که به گوش ما برسد دل فرماندهخبرها قبل از این»و گفت: 
 «دهد حتما خبری رسیده که ما از آن بی اطلاع هستیم؟آزار می

ه لشکر چند را فرماندنیروها به تکاپو افتادند بفهمند چه خبر است، چ
دهد، در روز است کم حرف شده، جواب همه را کوتاه و مختصر می

وتبال فاز لذتی که با حضور او در بازی  شود،ها حاضر نمیجمع آن
ها تلاش شان کرده است. رزمندهبردند محرومو والیبال می

تر دیکزود به جواب برسند تا ثابت کنند به فرمانده نز ندکردمی
 ها را بیشتر از بقیه دوست دارد. و فرمانده آناست 

نتیجه ها بیهای لشکر، فرماندهان گردان و گروهانتلاش معاون
دیدند بود. فرمانده لشکر سکوت اختیار کرده بود، هر وقت او را می

در فکر بود. انگار که بخواهد تصمیم بزرگی بگیرد و مردد است. گاه 
ایستاد، تسبیح طولانی می زد، به نمازهایبا خودش حرف می

کم نگرانی به جان نیروها ماند. کمای خیره میگرداند و به نقطهمی
نکند فرمانده لشکر بعد از »ها رسید: ها به گوش فرماندزمزمهافتاد. 
خواهد برود می قاسم سلیمانی» ،«!ها جنگ خسته شده است؟سال
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قدر در آخر چه»، «تی را قبول کند و بنشیند پشت میز!مبه شهر، سِ
جبهه بماند؟! هر چیز حدی دارد، بالاخره او هم انسان است و خسته 

ها در جبهه است، حالا حق دارد، او سال»گفت: یکی می « شود!می
 خواهد راحت زندگی کند،می

 اگر برود ما»گفت: دیگری می «اگر دینی هم داشته ادا کرده است! 
بدون او چه کار کنیم، جنگ بدون فرمانده قاسم سلیمانی مگر امکان 

 «دارد؟
ها بیشتر شد معاون وقتی این زمزمه

لشکر رفت پیش فرمانده و گفت: 
دتیست در فکر برادر قاسم، م»

د! این کار زنیهستید، حرف نمی
باعث نگرانی نیروها شده، نیروها 

پرسند شاید فرمانده خسته شده و می
هد برود و مسئولیت اداری خوامی

 «قبول کند!
 مگر من کی»فرمانده لشکر گفت: 

هستم؟ یکی مثل شما، خسته  
شوم، غصه شوم، نگران میمی
ترسم! من کنم، میخورم، گریه میمی

اما حق نداریم  فرقی با بقیه ندارم!
 «خسته شویم؟
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ها در خط مقدم هستید، بارها مجروح شما سال»معاون لشکر گفت: 

 «اید، جنگ واقعا سخت است! حق دارید بروید...هشد
اند، ـ اگر همین الان به من خبر بدهند پدر یا مادرم از دنیا رفته

 کنم؟جا را ترک نمیهرگز این
پس چه »معاون لشکر سکوت کرد، سرش را پایین انداخت و گفت: 

اتفاقی افتاده؟ همه نگران هستیم، بگویید چه اتفاقی افتاده شاید 
 «د!یمان بربیااز دست کاری

فرمانده لشکر گوشة سنگر تکیه داد به پتوهایی که روی هم چیده 
دشمن »جا کرد و گفت: شده بودند انگشترش را توی انگشت جابه

آسمان، از ریختن بمب آورد! از زمین از دارد فشار می از هر طرف
اریم ها دگوید برای کشتن ایرانی، آشکارا میهم ابایی نداردشیمیایی 

چنان کنیم، با تمام این احوال ما هماز بمب شیمیایی استفاده می
ایم، دشمن حالا رو آورده به تبلیغات گسترده خارج از جبهه، ایستاده

تاثیر نیست های اروپایی، این تبلیغات بیتبلیغات به کمک رسانه
 «دار کند.تواند در سطح جهانی جایگاه ما را خدشهمی

 «چه اتفاقی افتاده؟»معاون لشکر گفت: 
فرمانده لشکر باز به فکر فرو رفت، نفس عمیقی کشید و گفت: 

ها های زیر پانزده سال را جمع کرده، اکثر آنای از بچهصدام عده»
ها برنامه تهیه کرده های خود ما، کرمانی هستند، از آنهمشهری
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ها را کنند، بچهها در جنگ استفاده میکه ایران نیرو ندارد، از بچه
 «فرستند!کشند و به جنگ میبه زور از مدرسه بیرون می

 چند»معاون لشکر سکوت کرد. بعد از مدتی فرمانده لشکر گفت: 
مجبور شدم  کردن روز است ذهنم مشغول است، بعد از چند روز فکر

تصمیم سختی بگیرم، نیروها را جمع کن در این مورد صحبت 
 «کنم!

لشکر ثارالله که بیشتر از مردم کرمان معاون لشکر رفت. نیروهای 
و سیستان و بلوچستان بودند جمع شدند به محل سخنرانی. قبل از 

های فرمانده لشکر، معاون لشکر پشت تریبون رفت و گفت: صحبت
های چند روز بود همه نگران حال فرمانده لشکر بودیم، سئوال»

شما صحبت زیادی مطرح شد، حالا برادر قاسم سلیمانی خودشان با 
 «فهمیم.شان را میکنند و علت نگرانیمی

پشت تریبون رفت، از شهدا و امام شهدا یاد کرد، از قاسم سلیمانی 
های حضور در جبهه گفت. همه در انتظار بودند ها و سختیرزمنده

تا موضوع اصلی را بشنوند. فرمانده لشکر وقتی همه را آمادة شنیدن 
ام فادة دشمن تصمیم سختی گرفتهبخاطر سوءاست»خبر دید گفت: 

کنم اما قبلش بگویم، گرفتن این تصمیم آسان نبود که اعلام می
که کار خوب پیش برود کسانی که مشمول این پس برای این

تصمیم هستند مثل همیشه مطیع باشند، از دستور اطاعت کنید تا 
 «تر نشود!کار برای ما هم سخت
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دانست چه اتفاقی افتاده، این همهمه بین نیروها افتاد، کسی نمی
کند کسانی آن را رد چه تصمیمی است که فرمانده لشکر فکر می

خواهند کرد و نخواهند پذیرفت. همه فرمانده را دوست داشتند، همه 
یقین داشتند فرمانده هر چه بخواهد نیروهایش با جان و دل اطاعت 

کر دستش خواهند کرد حتی به قیمت جانشان تمام شود. فرمانده لش
. سکوت طولانی شد. فرمانده لشکر ساکت شدندرا بالا برد. همه 

های دشمن از حضور بسیجی»ناگزیر سکوت را شکست و گفت: 
ام کند برای همین تصمیم گرفتهتبلیغاتی می کم سن و سال استفاده

 «کلیة نیروهای بسیجی زیر پانزده سال لشکر را ترک کنند.
، از هر طرف صدای اعتراض، بعد همهمه به جار و جنجال کشید

بار کمی صدای گریه بلند شد. فرمانده لشکر دستش را بالا برد. این
. معاون لشکر به کمک آمد تا ساکت شوندطول کشید نیروها 

چنان بلند بود. برقرار شد ولی صدای گریه همکامل بالاخره سکوت 
دو  توانیدجنگ طولانی خواهد شد، شما می»فرمانده لشکر گفت: 

خواهید عشق و سه سال بعد دوباره به جبهه برگردید، شما که نمی
 «علاقة ما بهانه و خوراک تبلیغاتی برای صدام باشد.

گوها بلند شد. قاسم سلیمانی تریبون دوباره صدای اعتراض و گفت
شنید که معاونش سعی دارد همه را را به معاونش سپرد و رفت. می
شما باید »شد: در گوشش تکرار میآرام کند. صدای معاون لشکر 

فرمانده را درک کنید، باید قبول کنید برای او هم گرفتن و اجرایی 
 «کردن چنین دستوری راحت نیست...
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آن شب در لشکر حال و هوای عجیبی حاکم بود. فرمانده لشکر در 
چادر فرماندهی با معاون لشکر نشسته بود که همهمه بیرون چادر 

کر بیرون رفت، بعد از چند دقیقه با چشم گریان برپا شد. معاون لش
وارد چادر شد. قاسم سلیمانی زیر نور فانوس نگاهش کرد و گفت: 

 «چه اتفاقی افتاده!»
فرمانده لشکر بلند شد، پارچة توری جلوی در سنگر را کنار زد و 

ستاده بودند و سفیدهای لشکر جلو ایبیرون رفت. چند نفر از ریش
ها. همه گریه چهارده ساله پشت سر آن ،های سیزدهرزمنده

های شربت کردند، پیرمردها هم. پیرمردی که هر روز با کولمنمی
از روزی که آمدم به لشکر »زد جلو آمد و گفت: به چادرها سر می

 آب و شکر و آبلیمو را با هم قاطی کنم، کار از دستم برآمده کهاین
شان شیرین تر و کامهایشان ها که لببرسانم دست این رزمنده
ها را خواهم این بچههای تشنه از شما میشود، حالا به حرمت لب

 «نفرستید عقب!
گریه اوج گرفت، از هر گوشه صدای خواهش و التماس بلند شد. 

ها جلو آمد خواست خودش را به پای فرمانده بیاندازد. یکی از رزمنده
رفت توی  ون لشکر،گرفت او را داد دست معا فرمانده زیر بازویش را

دانید شما هیچ می»چادر. صدای گریه بلندتر شد. معاون لشکر گفت: 
دانید گرفتن این تصمیم برای برادر قاسم کنید؟ هیچ میکار میچه
خواهید ایشان را بیشتر از این عذاب بدهید؟ قدر سخت بوده؟ میچه
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 داشتن است؟ نیرو باید از فرمانده حرف شنویاین چه جور دوست
 «داشته باشد و اطاعت کند...

ادر و به فکر فرو رفت. معاونش هنوز فرمانده لشکر نشست گوشة چ
زد. های کم سن و سال حرف میسفیدها و رزمندهداشت با ریش

دانست این تصمیم مثل سایر دستوراتش بی برو برگرد و به می
زیر  بایدکرد سادگی اجرا نخواهد شد، چاره نداشت باید تحمل می

 هایشان.فرستاد خانهها را میانزده سالهپ
فردای آن روز جنجال و درگیری در یکی از چادرها گزارش شد. 

که فرمانده لشکر  گروهانچند نوجوان را آورده بودند چادر فرمانده 
همراه معاونش وارد شدند. وقتی فرمانده لشکر علت درگیری را جویا 

هایی که چند ماه و آن هاپانزده ساله»شد، فرمانده گردان گفت: 
ها بدهد، ها کار دست آنترسند اعتراضمانده تا پانزده ساله شوند می

اند که اعتراض نکنند و بروند ها درگیر شدهبرای همین با این
 «هایشان تا قضیه فیصله پیدا کند!خانه

ها نگاه کرد. پسر سرش را پایین فرمانده لشکر به یکی از بچه
شما د درگیری نداشتیم، به این برادرها گفتیم، قص»انداخت و گفت: 

د! این برادرها را اذیت نکنند، بروند خانه و یکی دو سال دیگر برگردن
 «ناراحت شدند، همین!

فردا تمام نیروهایی زیر پانزده »قاسم سلیمانی به معاونش گفت: 
 «سال را برگردان!



 
 

 ______________ ها اخراج!!زیر پانزده ساله ___________ 

61 

 
 

شان را جلوی گروهاندو نفر دویدند طرف فرمانده لشکر، فرمانده 
گرفت. قاسم سلیمانی از چادر فرماندهی بیرون رفت تا خواست قدم 

 «برادر قاسم!»بردارد صدای محکم و بلندی او را متوقف کرد: 
 پسری سیزده ساله کمی دورتر از چادر ایستاده ،فرمانده لشکر ایستاد

گذاشت اگر قنداق تیربار را زمین می بود با تیرباری روی دوشش.
رفت. چندین نوار تیربار را دور اش بالاتر میاز کلاه آهنیلولة تیربار 

ها اش زیر فشنگکمر و گردنش پیچیده بود طوری که لباس خاکی
. کلاه آهنی دشد، تیرها مثل زره بدنش را پوشانده بودندیده نمی

زد ولی هایش. هر از گاه کلاه آهنی را بالا میآمده بود روی چشم
هایش. افتاد روی چشمکلاه آهنی میدوباره با یک تکان کوچک 

پوتین بزرگی به پا کرده بود بند را آنقدر دور پوتین پیچیده بود که 
ام با هر کدام آمده»ای گفت: پوتین از پایش درنیاید. با صدای مردانه

ای که گویی مسابقه بدهم، به هر تپهاز نیروهای لشکر که شما می
گردم، هر طور بخواهید و برمی دوماشاره کنید با همین تجهیزات می

تر زنم، از تمام نیروهای لشکر سریعکنم و به هدف میتیراندازی می
 ...«تر هستم و قوی

بار دیگر سرتاپای رزمنده را که هر قاسم سلیمانی مکث کرد، یک
رفت زیر سنگینی تیربار خم شود نگاه کرد و گفت: لحظه بیم آن می

 «خب، که چی؟»
شما »هت و صدایی که به گلو انداخته بود گفت: پسر با همان اب

 «اید من را برگردانند؟دستور داده
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فرمانده لشکر هاج و واج مانده بود. با صدای پسر معاون لشکر، 
و پسرهایی که با هم درگیر شده بودند از چادر  گروهانفرمانده 

بیرون آمده و پشت فرمانده لشکر صف کشیده بودند و با تعجب 
هایش جاری ردند. ناگهان بغض پسر ترکید. اشک از گونهکنگاه می

 «خدا، من را برنگردانید!شما را به»شد در همان حال گفت: 
بچه »قاسم سلیمانی لبخند زد، رفت به طرف پسر. آرام گفت: 

 «کجایی؟!
 «زهک زابل!»پسر گفت: 

بگذار هر چه »اش گذاشت و گفت: قاسم سلیمانی دست روی شانه
ویند، قاسم سلیمانی چرا باید تو را بفرستد بروی! برو خواهند بگمی

 «گرداند.به دوستانت بگو، قاسم سلیمانی کسی را برنمی
صدای صلوات از پشت سر فرمانده لشکر بلند شد، چند لحظه بعد 

 در تمام چادرهای لشکر پیچید.
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 !به من ظلم کردی

 
گوشة آن  ه به ستون حسینیه. چفیه انداخته،مهندس زندی تکیه داد

اش پیدا بود فکرش در دور را کشیده بود روی سرش. از چهره
بیند، رسید نه چیزی میکرد ولی به نظر میهاست، نگاه میدست

حالا فرمانده لشکر، برادر »شنود. مجری برنامه گفت: نه چیزی می
قاسم سلیمانی صحبت خواهد کرد، در ادامه پاسدار نمونه را معرفی 

 «خواهیم کرد.
هایش را جمع کرد و نشست ها بالشیار شد. ذهنش از دوردستهو

های برادر سلیمانی گوش بدهد. روی تریبون. دوست داشت به حرف
ت سعی کرد دیگر ذهنش نرود تا خانه، تا پیش خانواده. دوست داش

ر با صلوات بلند پاسدارها پشت بنشیند و گوش بدهد. فرمانده لشک
انتخاب کردن سخت بوده هم همیشه هم »تریبون رفت و گفت: 
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کند انتخاب شدن! بر گردن انتخاب کننده حق و انصاف سنگینی می
برادران گفتند مثل سایر  گردن انتخاب شونده آینده و تکلیف.بر 

نهادها ما هم مراسم انتخاب پاسدار نمونه داشته باشیم، من هم 
 «الله.توانید بسمگردن نهادم، اگر می
طور که ها همانارها، فرمانده اجازه داد صحبتزمزمه افتاد بین پاسد

ها به این نه انتخاب کننده»اوج گرفته بود فرو بنشیند بعد گفت: 
 شنقص است، نه انتخاب شونده خوداعتقاد دارند که انتخابشان بی

 «بیند، حکایت عجیبی شد!نمونه می دیگربرادران  بینرا 
ترین کار بود، هر کس سختکردن کار بیشتر تا آن روز انتخاب سر 

ترین کرد تا دیگری از انجامش معاف شود، سخترا انتخاب می
، حالا از میان برادر دیگر محول نشودگزید تا بر ماموریت را برمی

 شد.انتخاب می« پاسدار نمونه»ها یک نفر به عنوان آن
را پرواز داد به خانه. پسرش  ذهن مهندس زندیگروه تواشیح صدای 

به عنوان انتظامات مدرسه رسید از مدرسه  زدهوشحال و ذوقخ علی
علی زندی، »ودند نوشته ب تکه مقواانتخاب شده بود. روی یک 

کاغذ را گذاشته بودند توی کاور پلاستیکی، کاغذ « انتظامات مدرسه!
بابا جون، من »شد به بازو. علی گفت: با روبان سبز بسته می

من انتظامات مدرسه هستم، انتظامات کلاس یا سالن نیستم، 
 «دانی چه فرقی با هم دارند؟!میانتظامات کل مدرسه! 

 «دانم!بله پسرم، می»خندیده و گفته بود: مهندس زندی 
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علی خواسته بود توضیح بدهد، خوشحال بود، حق داشت موفقیت 
اش خواست پدر و مادرش هم در شادیخودش را جشن بگیرد، می

ک بگویند. انتخاب او بر اساس اخلاق و سهیم باشند و به او تبری
گفته بودند، به او هایش بود این را مدیر و معاون مدرسه شایستگی

ترین خوان هم مودباو هم درسسر صف هم اعلام کرده بودند. 
قدر چه»: دستی به سر پسرش کشید و گفت شاگرد مدرسه بود.

 «آیی!؟اش برمیاز عهده کارت سخت شده پسرم!
توانم بروم، به جا میخیلی هم کارم آسان است، همه»علی گفت: 

توانم تذکر بدهم، هر کس هم کار بدی کرد به مدیر و همه می
چشم و گوش و زبان مدیر و  در مدرسه دهم، منمعاون گزارش می

 «معاون هستم!
د تا لبخند زهایش بود، موهای انبوه و نرم پسرش لای انگشت

و خشنود است ولی پسرش باید  پسرش بفهمد از موفقیت او راضی
برای همین کارت سخت »لبخند گفت: همان فهمید. با چیزی را می

که علی هستی، پسر پدر و مادرت هستی، است پسرم، علاوه بر این
آموز  هستی، انتظامات مدرسه هم هستی! چشم و گوش و دانش

 «زبان مدیر و معاون بودن آسان است؟!
کرد. بعضی باید او را متوجه میپدرش بود، علی به فکر فرو رفت. 

باید به پسرش  کنند،ستند، کار آدم را بیشتر میها سخت هانتخاب
بعضی » گفت: پسرشداد، به مراقبت از اخلاق و رفتار را یاد می
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هایمان باز چشم اگر ،اگر دقت نکنیم ها به نفع آدم نیستند،انتخاب
 «شویم!فاسد می نباشد

های او را حرفتوانست طور میده سال داشت چهعلی ساکت شد، 
پسرش  بست. بهمیرا به کار  هاآن طورفهمید چهاگر هم می بفهمد!
 «برویم پارک با هم حرف بزنیم!» گفت: 

فکر جای دیگری اوج و فرود تواشیح مهندس زندی را به خود آورد. 
پسرش خواندند را فهمید، امیدوار بود حال شعری که میبود با این

مواظب  پسرش به او قول داد. ه باشدهایش را فهمیدعلی حرف
 فکر کند.خوب العملی رفتارهایش باشد و قبل از هر عکس

بیدار او را تا صبح دریافت کرد همسرش از چند روز پیش که ای نامه
نگه داشت، نماز خواند، دعا و ستایش کرد، شاکر بود به خاطر داشتن 

اخلاق و رفتار علی »مه نوشته بود: چنین پسری. همسرش در نا
توانم اخلاق و رفتار و کارهایش را در نمیام کرده است، زدهشگفت

نویسم میصفحة سبز یک در این نامه بنویسم، به خواست خودش 
، حالا که نیستی این صفحه را بخوان از علی چگونه پسری است.

 «بابت ما آسوده باش!
 .لبخند زد، شکر کردهندس زندی با خواندن هر سطر از نامة سبز م

دلش برای پسرش تنگ شد، آه کشید و دوباره شکر کرد. همسرش 
دوست دارم خدا کارنامة مرا در کاغذهای  گوید؛میعلی »نوشته بود: 

پسرش رنگ سبز را دوست  «ای به رنگ سبز!ز بنویسد. کارنامهسب
ردن اش پدر و پسر تهران را برای پیدا کداشت. در آخرین مرخصی
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باشد  علیخواه سبزی که دلرنگ صندلی سبز زیرپا گذاشته بودند. 
و به پردة سبز اتاق بیاید. برای پیدا کردن توپ سبز هم در هوای 

توپ سبز زودتر از »: . علی گفتگرم پاساژ حسابی عرق کرده بودند
 «شود!خورد و وارد دروازه میل میها روی چمن قسایر رنگ

قدر کم پیدا توپ سبز این برای همین»: مهندس زندی گفت 
 «شود!می

برادر »حسینیه دوباره پر شد از صدای صلوات. دستی تکانش داد: 
 «زندی، برادر زندی؟ شما را صدا کردند!

کردند. یکی بلند پاسدارهایی که اطرافش نشسته بودند او را نگاه 
 «گویم مهندس، انتخاب شایسته و بحقی بود!تبریک می»گفت: 

نیه دور سرش چرخید. یارای ایستادن نداشت. دوباره اسمش را حسی
ه پیچید. یکی زیر صدا زدند، صدای صلوات در فضای حسینی

 «منتظر شما هستند!»بازویش را گرفت: 
 ش بود. پاسدارها بلند شدند، کوچه باز کردند،فرمانده لشکر منتظر

 کرد پیش فرماندهمهندس زندی را مستقیم هدایت میاین کوچه 
 ،قاسم سلیمانی لبخند به لب، تقدیرنامه و جایزه در دست لشکر.

هایش چشم درمنتظر بود. پاهای مهندس زندی راه افتادند. اشک 
 کرد پایشآرزو می ، دوست داشت این راه هرگز تمام نشود،موج زد

دو پله که با  فقط رسید پای پله. لرزید.وقت روی سن نرسد، هیچ
بالا رفت. قاسم سلیمانی با او دست داد،  ،موکت پوشانده شده بود
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مهندس زندی تقدیرنامه و هدیه را گرفت. سرش را روی شانة قاسم 
برادر قاسم، با من چه کردید!؟ به من »سلیمانی گذاشت و گفت: 

 و بلند گریه کرد.« ظلم کردی؟!
اش نشست. سر وی شانهشب در حسینیه نشسته بود، دستی ر

ود. خواست بلند شود قاسم سلیمانی با فشار م سلیمانی ببرگرداند قاس
امروز خیلی اذیت »دست مانع شد. کنار مهندس نشست و گفت: 

 « شدی؟
 «روز سختی بود!»مهندس زندی گفت: 
آمدی فهمیدم چه برنامة ها میوقتی از پله»قاسم سلیمانی گفت: 

 «ایم! کار اشتباهی بود!ای ترتیب دادهبیهوده
بزرگی به من شد، شرمندة شهدا شدم، ظلم »مهندس زندی گفت: 

ها، شرمندة بسیجیشرمندة جانبازها، شرمندة برادران پاسدار، 
 «همه شرمندگی سربلند خواهم کرد؟!ینطور از زیر بار اچه

دهم، به تو حق می»نی سرش را پایین انداخت و گفت: قاسم سلیما
شرمنده  کنم بیشتراش فکر میکار هر چه بیشتر دربارهبعد از این

 «شدم!کاش مانع اجرای برنامه میشوم، ایمی
دانست چه در هر دو برای دقایقی سکوت کردند. قاسم سلیمانی می

دانست گذرد، از حس و حال او آگاه بود نمیدل مهندس زندی می
ام، بهتر است نوشته یمهندس، برایت مرخص»چه بگوید. آرام گفت: 

رها هستند و کارها زمین به خانه بروی، استراحت بکنی، براد
 ...«ماند، برو کنار خانواده باش نمی
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خواهی در این وضع، در آستانة عملیات می»مهندس زندی گفت: 
 «بروم مرخصی؟!

هنوز مانده تا عملیات، تا آن موقع از مرخصی »قاسم سلیمانی گفت: 
 «برگشتی!

من راحتم، اگر اجازه بدهید به مرخصی »مهندس زندی گفت: 
 «م!رونمی

چند کرد به مرخصی برود قاسم سلیمانی باید مهندس را راضی می
 ،دهندهو تکانلشکر رسیده بود، خبری دردناک خبری به دقیقة پیش 

از فرمانده ، آن را به مهندس زندی اطلاع بدهدکرد جرات نمی کسی
لشکر خواسته بودند خودش به مهندس زندی خبر بدهد. قاسم 

 «تو باید به مرخصی بروی!ولی »آرام گفت: سلیمانی 
 «نکند خبر به گوش شما هم رسیده؟!»مهندس زندی گفت: 
 «کدام خبر!»قاسم سلیمانی گفت: 
خدا بود،  از سویامانتی  پسرم هدیه و علی»مهندس زندی گفت: 

 «خودش داد، خودش هم گرفت! دیگر گله و شکایت چرا!
پسر مهندس ز پیش بودند دو رو گفتهقاسم سلیمانی جا خورد. به او 

منتظر مهندس هستند برگردد برای مراسم  زندی تصادف کرده حالا
خبر »خاکسپاری و تعیین تکلیف راننده. قاسم سلیمانی آرام گفت: 

 «داشتی؟!
 «دیروز با خانه تماس گرفتم!»مهندس زندی گفت: 
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 «بهتر است بروی خانه...»قاسم سلیمانی گفت: 
ست، گفتم بچه را به به حضور من نیاز نی»مهندس زندی گفت: 

 «خاک بسپارند و راننده را آزاد کنند!
 «بکنم مهندس! برایتتوانم چه کار می»قاسم سلیمانی گفت: 

مهندس زندی رو به قاسم سلیمانی کرد. صورتش خیس بود. آرام 
بخشی دارید، صدای آرام»سبز بیرون آورد و گفت:  یاز جیبش کاغذ

 «   !یداین نامه را برایم بخوان
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 !سن تکلیفدر جزر و مد 

 
ها به اروند نشسته بود کنار اروند، این چهارمین روز بود که ساعت

حتما باید »گفت: کرد. تمام حواسش به اروند بود. با خود نگاه می
 «ارتباطی وجود داشته باشد!

کرد گاه دو ساعت طول ها را اذیت میجزر و مد اروند رزمنده
ریزی برای شد برنامهکشید گاه چهار ساعت. همین باعث میمی

عملیات، حتی کارهای اطلاعاتی سخت، گاه غیرممکن شود. باید 
هایی و به برگه کردارتباطی باشد. حسن یزدانی این کلمه را تکرار 

هایش را روی ها دیدهکه در دست داشت خیره شد. روزها و ساعت
توانست او را به سرنخ برگه نوشته بود، مقایسة هر صفحه با هم می

 «از نظر علمی نباید غیرممکن باشد!»برساند. با خود گفت: 
ای برایش های مشاهدة جزر و مد حالا  نکتهبعد از روزها و ساعت

خواست زودتر خودش را به فرمانده برساند ه بود، دلش میآشکار شد
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همین است، وقتی اروند »هایش را گزارش دهد، بلند گفت: و یافته
کند، زمان مد بر اثر برخورد آب انگار انعکاس به به دریا برخورد می

آید در اصل رودخانه جزر و مد ندارد، این بالا و پایین رفتن وجود می
مد دریاست، برای همین شاهد برگشت آب  آب به دلیل جزر و

 «  هستیم!
از این کشف همه ، بدون شک بلند شد و دوید طرف اردوگاه

کرد، میشان اروند اذیت عجیب خلق و خویشدند، ال میخوشح
ها ها بخصوص غواصبرای رزمنده .ریختریزی را به هم میبرنامه

 آورد.خطرناک بود و خسارت به بار می
ها آمادة فرمانده شد. سنگر فرمانده لشکربعد از کسب اجازه وارد 

برادر قاسم، برادر قاسم فهمیدم، فهمیدم »زده گفت: نماز بودند، ذوق
چگونه است، در اصل خود اروند جزر و مد ندارد این جزر و مد اروند 

 «!گذارددریاست که جزر و مدش روی اروند تاثیر می
این قدر که تو شب و روز زل »و گفت: قاسم سلیمانی لبخند زد 

دار برئن بودیم تا پی به رازش نبری دستزدی به اروند، مطممی
ها مشغول نیستی! تو مشغول چه کار هستی و ما به اصطلاح فرمانده

در حال نماز باشد که چه کسی پیشسر این است کار! چند دقیقهچه
 «تعارف و اصرار کردن بودیم!

با دست سجاده قاسم سلیمانی زد. نفس مینفسحسن یزدانی هنوز 
نماز باش، بعد از نماز بگو ببینیم فعلا پیش»را نشانش داد و گفت: 

 «ای!چه کشف کرده
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برادر قاسم مرا معاف »قدم عقب گذاشت و گفت: یک حسن یزدانی 
 «کن!

، وضو بگیر مانیموضو نداری منتظر میاگر »قاسم سلیمانی گفت: 
 «!و بیا

 من بدون وضو به»نی سرش را پایین انداخت و گفت: حسن یزدا
وضو یا با آب اروند  رومگیرم و میکنم، یا وضو میاروند نگاه نمی

 «گیرم، مسئله این نیست!می
 !یعنی با یک کشف خلق و خویت عوض شد؟»قاسم سلیمانی گفت: 

 «!بگو اکبرمعطل نکن، الله
سجاده ایستاده توی صف، حسن یزدانی کنار  قاسم سلیمانی رفت

بود جرات نداشت قدم از قدم بردارد. در عملیات معبری را پاک کرده 
 از نیروهایکردند، حسن یزدانی بود، نیروها باید از آن محل عبور می

کردند، اطلاعات عملیات بود، از چند روز پیش روی معبرها کار می
هیچ  رفت از سرما سیاه و کبود بود،وقتی قاسم سلیمانی به دیدنش 

غواصی رنگ به چهره نداشت، قاسم سلیمانی دست حسن یزدانی 
سر وقت شناسایی تمام است؟! کی »را به دست گرفت و گفت: 

 «دهی!خبرش را می
 «به موقع!»حسن یزدانی دست قاسم سلیمانی را فشار داد و گفت: 

ها باز های دست حسن یزدانی شد. تاولقاسم سلیمانی متوجه تاول
این »ها کشید و گفت: اسم سلیمانی دست روی تاولشده بودند. ق

 «؟!سازگار است با آب شور اروندطور چهدست  هایها و زخمتاول
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گوید برو، عشق دیگر وقتی عشقی می»حسن یزدانی گفت: 
ها در شوری آب اروند سوزش هم خواند بیا! این زخم و تاولمی

 «شود!نمی احساسآید، داشته باشد به چشم نمی
قاسم سلیمانی پیشانی حسن یزدانی را بوسیده بود. شب عملیات 
رفت لب اروند، به حسن یزدانی نگاه کرد، چند روز کار اطلاعاتی 

داد قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده لشکر آیا امشب نتیجه می
حسن »خواست این را بداند. رو کرد به حسن یزدانی و گفت: می

 «مطمئنی!
شود از این معبر می». قاسم سلیمانی گفت: حسن یزدانی لبخند زد

 «عبور کرد؟!
 «صدرصد!»حسن یزدانی با اطمینان گفت: 

نماز باشد. خواست پیشحالا قاسم سلیمانی از حسن یزدانی می
و کسی نه بگوید،  بخواهدکسی به یاد نداشت قاسم سلیمانی چیزی 

د کرده ها خواست فرمانده لشکر را رحسن یزدانی پیش تمام فرمانده
اصرار فرمانده و نپذیرفتن حسن بود. اصرار فرمانده فایده نداشت. 

ها را رنجاند، از حسن یزدانی خواستند دل چند نفر از فرمانده یزدانی
 اطاعت امر کند.

چاره نبود، با سر پایین جلوی صف ایستاد. سرش را بالا برد، چیزی 
به چشم  نحسزیر لب زمزمه کرد و اذان گفت. وقتی نماز تمام شد 

اش در مورد جزر کسی نگاه نکرد، منتظر بودند در مورد کشف مهم
آب رودخانه با فشار آب دریا »گفت: و مد اروند حرف بزند. حسن 
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کند با آب دریا، فشار شود آب جاری وقتی برخورد میمحصور می
شود، این وضع هنگام جزر و مد دریا آب باعث این محدودیت می

آید، با شناسایی دقیق جزر و مد دریا که بصورت میبیشتر به چشم 
توانیم خوی و خصلت اروند علمی جدول مشخص و ثابت دارد، می

 «را هم به دست بیاوریم.
دادند. حسن یزدانی به وجد آمد و ادامه داد: همه با دقت گوش 

هایی ساکت و آرام است، کاملا بی تحرک، نه دانید اروند زمانمی»
ه حالت مد، آب حالت سکون دارد، بهترین زمان عبور حالت جزر و ن

توان دقیق زمان همین موقع است، با توجه به جزر و مد دریا می
این سکون آب را مشخص کرد، این سکون در تعدادی از روزهای 
ماه بیشتر است، مثلا در برخی روزها دو ساعت، در بعضی روزها 

 «چهار ساعت!
 «را مشخص کردی؟!آن روزها »قاسم سلیمانی گفت: 
 « کنم!دقیق، در یک جدول تقدیم می»حسن یزدانی گفت: 

به چشم و صورت کسی نگاه کرد، وقتی  هایشصحبت تا آخرحسن 
سرش پایین بود. انگار از همه خجالت  ،هم سئوال پرسیدند

 زود چادر فرماندهی را ترک کرد. ها تمام شدوقتی سئوال کشید.می
 

دت هر وقت حسن وقت نماز به تور قاسم گذشت، در این م چند ماه
کرد، اول مقاومت نمی بارشد. مثل نماز میپیش ،افتادسلیمانی می

ها پذیرفت. یکی از فرماندهمی ،کردوقتی فرمانده لشکر تکلیف می



 
 

 _____________که لبخند زد سدی  ____________ 

76 
 

 

 
 

همه چیز بار اول سخت است به یاد »بار به حسن یزدانی گفت: یک
نماز پیشکردی ینماز ما شدی التماس مدارم بار اول که پیش

 «!نشوی
دنبال لرزید. دلش میآمد هر وقت آن نماز یادش میحسن یزدانی 

 در مورد آن نماز حرف بزند. فرصت مناسب بود
 

قاسم سلیمانی در تکاپو بود. خط باید تثبیت  عملیات به پایان رسید
تا در برابر پاتک  شدنداعزام میشد، باید نیروهای تازه نفس می

 ای مشغول پاکسازی سنگرها بودند،گی کنند، عدهدشمن ایستاد
کردند، یکی از نیروها سراسیمه خودش ها را مداوا میگروهی زخمی

حسن یزدانی زخمی شده، »را به قاسم سلیمانی رساند و گفت: 
 «خواهد شما را ببیند!می

سن ها رفت. حقاسم سلیمانی تا این را شنید به محل تخلیه زخمی
کشید. یکی از به سختی نفس می ز کشیده بود،روی برانکارد درا

زدیم یکی از  وقتی شیمیایی زدند ماسک»هایش گفت: رزمهم
 «ها ماسک نداشت، حسن ماسکش را درآورد و به او داد!رزمنده

های حسن خیره ماند. حسن نگاهش قاسم سلیمانی به چشم
 «برادر قاسم مرا ببخش!»کرد. آرام گفت: می

گویی حسن، تو باید ما را ببخشی و چه می»ت: قاسم سلیمانی گف
 «با خودت چه کردی؟! !حلال کنی

 ـ آن برادر تازه صاحب فرزند شده بود، چشم به راه داشت.
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حسن یزدانی را دوست داشتند حسن لبخند زد و  همه بغض کردند،
بخشی یا نه، این دیدار آخر ماست، برادر قاسم، نگفتی مرا می»گفت: 

 «اهد شد با هم دیداری داشته باشیم!دیگر فرصت نخو
 «چه چیز را باید ببخشم؟!»قاسم سلیمانی گفت: 

آن سال که من از لب اروند برگشتم شما گفتید »حسن یزدانی گفت: 
 «نماز باشم!پیش

سم سن به سرفه افتاد، نفسش بند آمد، نتوانست ادامه دهد. قاح
ت کردم تو قبول نکردی و من با اصرار مجبور»سلیمانی گفت: 

 «نماز شدی!نماز شوی و تو با چشم تر و بغض در گلو پیشپیش
ببخشید که برای »هایش درخشید. آرام گفت: حسن یزدانی چشم

روز دانی برادر قاسم آناولین بار در برابر دستور شما نه آوردم، می
نماز نماز شوم، پانزده ساله نشده بودم، پیشمن عذر داشتم پیش

سر من روز پشت اشت، از تمام برادرهایی که آنشدنم عذر شرعی د
 «بگویید نماز قضا به جا بیاورند. نماز خواندند عذر بخواهید،

ذاشتند. گچند نفر به گریه افتادند. حسن یزدانی را توی آمبولانس 
اگر : »قاسم سلیمانی با چشم آمبولانس را بدرقه کرد و آرام گفت

نمازش تو یست که پیشنمازخدا یک نمازمان را بپسندد، همان 
 «بودی!
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 !رفیقمن رفتم 

 
سیدابراهیم که شهید شد محله به هم ریخت. در محله کسی نبود 
او را نشناسد. سیدابراهیم با همه مهربان بود بخصوص با کودکان 

ها حرف کرد با نوجوانها بازی میسن و سالها. با کمو نوجوان
 برایشان همدم بودوداد. هایشان گوش میزد به حرفمی

هایش کردند یکی از عکسجلوی مسجد محله برایش حجله درست 
دیدند هایش میرا با همان خنده که همیشه اهالی محل روی لب

عکس  ،گذاشتند توی حجله. یک عکس بزرگ دیگر هم بود
سیدابراهیم دست به سینه جلوی حرم حضرت زینب)ع(. با دیدن 

سیدابراهیم این مدت که  این عکس بود که اهالی محله فهمیدند
 .بود مدافع حرمشد در سوریه دیده نمی
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قاطی نیروهای افغانی رفته  نه با نیروهای سپاه یا ارتش، سیدابراهیم
کردند ولی کیوان نه. بود سوریه. مردم با شنیدنش تعجب 

برای چند خانواده  ،ها بودسیدابراهیم یک پایش در محلة افغانی
کرد کمتر کسی از این کار سیدابراهیم خبر خورد و خوراک تهیه می

 دانست.ما کیوان همه چیز را میا داشت
زنجیر  زد،ابی زده بود به کوچه. سوت میخویک شب از سر بی

از  چرخاند. ته کوچه متوجه مردی شد، مرداش را میدستخوش
ه بزده بود چشمش غیب شد. محله حرمت داشت، حتما دزدی نابلد 

 اسباب و برای جمع کردنباز پیدا کند و برود  کوچه تا در و پنجرة
ده بود زنجیرش را جمع کر! کیوان قدم تند کرد دنبال سایه. اثاث

رفت. صدای و تیز و بز میانداخت آن را بالا پایین می کف دستش،
باد  کدام دزد کله»د با خودش گفت: کپ کر ،الباب را که شنیددق

 «رود دزدی!میزد و ای در میخورده
د. در با سر و صدا سرک کشی ای پناه گرفت،تیر براق نور مردهپشت 

اند باز و بسته باز شد، در این محله درها از حلبی ساخته شده
ندارد. مرد پاکتی  افتادن طشت از روی پشت بوم توفیرشان با شدن

داد و دعایی گرفت و برگشت سر کوچه. کیوان فقط فرصت داشت 
به خودش را بکشاند بالای تیر چراغ شکسته. تا بخواهد رمثل گ

رد رسید، سینه به سینه شدند. ای دل غافل، چنین کند م
ومن که خالی نشود از حرف و به منسیدابراهیم!؟ کیوان برای این
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قربان مرام لوطی! گفتم سایه به »دستی کرد و گفت: نیفتد پیش
 «سایة شما بیایم شاید امر و فرمایشی بود!

 پس برایقربان مرام آقا کیوان!  »سیدابراهیم لبخند زد و گفت: 
 «، در پناه دوست بودم!امشب دلم قرص است همین

خاک پای سیدابراهیم، »کیوان دست روی سینه گذاشت و گفت: 
 «کند!نوازی میها یتیمکه شب

قرار نشد »هایش گذاشت و گفت: سیدابراهیم انگشت روی لب
 «آبروریزی کنی با مرام!

دم اذان دمای صبح. سیدابراهیم را با سیدابراهیم گپ زده بود تا دم
شاید خواب به  ،رسانده بود به مسجد محل و خودش رفته بود خانه

هایش بیاید. از آن پس با چند نوجوان دیگر شده بود چشم
ها، گاه شناس خانهرساند دم در دست سیدابراهیم، امانت میکمک

روز گاه ناشناس در تاریکی شب. هر وقت هم وقت  در روشنایی
دند دور سیدابراهیم، خوش بودند به زجمعی حلقه میشد دستهمی

 این دوستی.
 کیوان ایستاده بود کنار حجلة سیدابراهیم، کف پای راستش را 
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زد را چسبانده بود به دیوار، گاه آن عکس سیدابراهیم که لبخند می
کرد گاه عکسی که با لباس نظامی کنار حرم بود. زنجیر با نگاه می

شد و با یک حرکت لقه مییک حرکت تند دور انگشت شستش ح
شد. دست دیگرش روی تند در مسیر مخالف از دور انگشتش باز می

. موهای تواز سوراخ شلوار انگشتش رفته بود  ،شلوار لی تنگ بود
ریخت بلند یک چشمش را کامل پوشانده بود هر از گاه موهایش می

زد. دیدن او کنار آرام با دست آن را پس می ،روی چشم دیگرش
 .ساز ناکوکو بود  عجیبة سیدابراهیم حجل

دند، سر آمدسته میتک یا دستهمجلس گرم بود. مردم تک 
رفتند ها دست بر سینه میبا مرام سلامتی، تعظیم و عرض ادب.

ای خرما مسجد محله. صدای تلاوت قرآن کوچه را پر کرده بود عده
دند، شکردند و رد میچپ کیوان را نگاه میو گردو به دهان چپ

چند نفر خواسته بودند کیوان را از کنار حجله دور کنند پسرهای 
ها اهمیت سیدابراهیم با اشارة سر مانع شده بودند. کیوان البته به آن

دار بارشان چند حرف تیغ آمدند سر وقتش هم مینداده بود اگر 
کرد بد جور لب باز می ،کرد، هم زبانش تیغ داشت هم دلشمی
ین راحتی نبود دور کردن کیوان از کنار حجلة گزید. به امی

توانست سیدابراهیم. بخشی از این لبخند مال کیوان بود کسی نمی
سهم او را از این لبخند کم کند. کیوان کم سن و سال بود، نوجوانی 

زد هایش موج میرسیده و نرسیده به شانزده، چنان جسارتی در چشم
 ها نایستد.راه مهمان شد از او خواست سرسادگی نمیبه که 
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داشت! فقط یک ساعت گذشته بود، چشم از چشم سیدابراهیم برنمی
نباشد، ولی جایی  یشچند بار پا عوض کرده بود تا شرمندة یک پا

خورد. مردان غریب که تکیه داده بود همان بود که بود. تکان نمی
ها و آشنایی که دم در سیدابراهیم ایستاده بودند تا به مهمان

چیزی  جنبد،های کیوان میدیدند گاه لبآمد بگویند میوشخ
خواست بشنوند ولی شان میگوید. خیلی دلخطاب به عکس می

ها راه به جایی نداشت جز دل کیوان و گوش محرم زمزمه
پوشی برای کیوان چای و خرما آورد، سیدابراهیم. مرد سرتاپا سیاه

قربان مرامت »رد گفت: اش را از حجله بگیکه چشمبدون آنکیوان 
 «مرد، حس چای و خرما نیست!

حالا دیگر برای کسانی که جلوی مسجد بودند کیوان شده بود 
ش جای دیگری بود. دل گفت،چیزی هم نمی سوژه. خوش نداشت

حالا لبخند بر لب داشت.  ،کردندکیوان را نگاه  کشیدند،باز سرک 
د به عکس داشت دارشناخت وهم برش میهر کس او را نمی

کند. ولی پسرهای سیدابراهیم خبر داشتند سیدابراهیم جسارت می
هی، سید » کیوان چه حالی دارد. کیوان با همان لبخند آرام گفت: 

ها را ابراهیم، داداش این سوریه چی داشت رفتی و همه کاسه کوزه
های یه لاقبا را کی تر و خشک کند؟! ریختی به هم. حالا این یتیم

 «ین چه کاری بود!بامرام ا
لبخندت اگر »زد. کیوان گفت: چنان لبخند میسیدابراهیم هم

آورد. مرد حسابی به را در می مالج حالا آورد، درنمی مالج روزگاری 
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ها های ما! خیالت راحت، از فردا خیلیخندی؟ به گیج زدنچی می
زنند به جاده خاکی، چنان گرد و خاکی به پا شود، هم خودشان می

 «گم و گور شوند، هم ملت کر و کور!
مرد حسابی، »کیوان دو دور زنجیر چرخاند، پا عوض کرد و گفت: 

 «خندی؟ چه وقت رفتن بود؟!برای چی می
دانست لبخند سیدابراهیم به معنی این است که کیوان می

هایش را زده، دیگر حرفی نمانده، حاضر هم نیست بحث را حرف
وگویش از این لبخند به طرف گفت عدادامه بدهد. سیدابراهیم ب

 «از این جا به بعد سر درد و باد هواست، رفیق!» گفت:می
کیوان ساکت شد، چند خاطره با سیدابراهیم را مرور کرد و گفت: 

جا به بعد حرف اضافی، سردرد و باد هواست، آی آره رفیق از این»
بخند بزن! آوری! حالا بشین و لها در میبا این کارت پدری از بچه

برای چی بحث تمام؟ رفیق ما که خالی نشدیم از حرف! تا گرم 
شدم به گفتن، دستم آمد چه بگویم، زدی زیر سینی رفاقت، هر چه 

مان و رفتی بامرام! همه را کاشتی، مرا بود پاشیدی به سر و صورت
ود، سوریه رفتنت چی بود؟ حسن بدتر! مومن آبت نبود، نانت نب

طلا باز هوس باز کردن قفل ط دود، رضا انگشتباز زده به خموش
یکی! من هم بریدم رفیق، روند یکیو کلید کرده، همه دارند وا می

 «هر چه رشته بودی پنبه شد، خلاص
دو نفر با لباس نظامی از ته کوچه پیدایشان شد. تا رسیدند به کیوان 
ایستادند و نگاهش کردند. کیوان موهای سرش را از جلوی چشمش 
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خیال چرخاند. منتظر ماند. پاسدارها بیار زد زنجیرش را چند دور کن
کیوان شدند و رفتند به طرف در. چند نفر به استقبال آمدند. پاسدار 

آید، خبر بده حاج قاسم سلیمانی الان می دسردار دار»جوان گفت: 
 «رسند.می

 این»آن یکی پاسدار به کیوان اشاره کرد، به پسر سیدابراهیم گفت: 
 «جا!پسر را رد کنید از این

خواست، خاطرش را می رفیق باباست، سید»پسر سیدابراهیم گفت: 
 «رود!جا نمیتا خودش نخواهد از آن

 «جلل الخالق!»پاسدار جوان زل زد به کیوان و گفت: 
ها مردی در همین زمان چند پاسدار پیچیدند توی کوچه. جلوی آن

زده و مرتب به طرف سفید شانهپشت، موهای با ریش سفیدِ کم
آمد. کیوان سرش پایین بود رو به گروهی داشت که مسجد می
شدند. اولین پاسدار رسید به کیوان، خواست دورش کند نزدیک می

حاج قاسم با دست اشاره کرد و مانع شد. کیوان از جایش تکان 
نخورد، حاج قاسم رسید روبروی کیوان. بوی گلاب قبل از خودش 

حاج قاسم »که کنار بکشد گفت: بود کیوان بدون این رسیده
 «تویی؟!

حاج قاسم ایستاد. یکی از همراهان دوباره خواست کیوان را کنار 
 «آره، من حاج قاسمم!»بزند. حاج قاسم مانع شد و گفت: 

 «دانی من کی هستم؟!می»کیوان گفت: 
 «نه!»حاج قاسم گفت: 
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آن مرد را »گفت:  کیوان به حجلة سیدابراهیم اشاره کرد و
 «شناسی؟می

 «سید ابراهیم عزیز دل ماست!»حاج قاسم گفت: 
او رفیق ما »کیوان زنجیر را جمع کرد گذاشت کف دستش و گفت: 

 «بود، حالا رفته، همه چیز را ریخته به هم!
کردند. حاج قاسم دست گذاشت روی شانة همه با تعجب نگاه می

 «یق ما هم هست!رفیق سید ابراهیم، رف»کیوان و گفت: 
همراهان حاج قاسم زل زده بودند به شلوار لی تنگ کیوان که از 

شرت تنگ و شد. تیچند جا سوراخ بود و گوشت تنش دیده می
کوتاهش نرسیده به کمر شلوار تمام شده بود، اگر کیوان دست بلند 

ها به شرت چسبان ماهیچهزد بیرون. زیر تیکرد تا نافش میمی
های کیوان زل زد، دنبال چیزی حاج قاسم به چشمآمد. چشم می

های کیوان پیدا کرده و با او رفیق شده بود که سیدابراهیم در چشم
های دور در روزهای ها نبود او از سالبود. حاج قاسم ناآشنای نوجوان

کردند هایی را دیده بود که با هر ترفندی تلاش میجنگ نوجوان
شان به جبهه برسد. هند تا پایخود را در چشم او خاص نشان د

 حالا این نوجوان با این تیپ مقابلش بود.
رفیق سیدابراهیم، رفیق ما هم »کیوان آه بلندی کشید و گفت: 

 «هست!
 «پس بحث تمام!»حاج قاسم لبخند زد. کیوان گفت: 

 «چه بحثی؟»حاج قاسم که قدم برداشته بود برود ایستاد و گفت: 
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خواهم مرا هم می»اشاره کرد و گفت:  کیوان به عکس سیدابراهیم
کنی ولی من رفیق سیدابراهیم دانم مرا قبول نمیببری سوریه! می

گویم؛ لبخند نزن مرد، روم سر مزارش! به او میهستم، هر روز می
ات را پر کنم، این همه یتیم توانم جای خالیهنوز بحث دارم، نمی

توانم جای طور میچه خیال مرد،سرپرست، بیو ندار و خانوادة بی
 «تو را پر کنم؟!

همراهان حاج قاسم مات و متحیر مانده بودند. خود حاج قاسم هم 
کیوان  کرد از زبان کیوان چنین حرفی را بشنود، لبخند زد.فکر نمی

پس بحث تمام! سید ابراهیم وقتی حرف برای گفتن »گفت: 
 «زد.ماند، لبخند مینمی

من هم مثل لبخند سیدابراهیم باشد. کاش لبخند »حاج قاسم گفت: 
 «بحث تمام! حالا بیا برویم به مراسم تا بعد!

مانم تا برگردید، کمی دیگر با جا منتظر میهمین»کیوان گفت: 
 «سیدابراهیم حرف دارم!

سیدابراهیم لبخند  توی مسجد. کیوان بهرفت  قاسم لبخند زد، حاج
ات، حالا بحث تمام سید ابراهیم! این تو و این هم محله»زد و گفت: 
«من رفتم!
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 سومین واسطه

 
بیشتر گذشت دیگر از آن شور و حال خبری نبود، هر روز که می

رفت. دوستانش نگران بودند با او شد و به فکر فرو میگیر میگوشه
تا شور و نشاط از دست رفته  کردندمی زدند، شوخیبیشتر حرف می

کردند کمتر نتیجه را به دست آورد، ولی هر چه بیشتر تلاش می
گشتند گرفتند. یک شب که از زیارت حرم حضرت زینب برمیمی

ای و ما خبر نداریم، بابا نکند عاشق شدهعلی آقا »رضا گفت: 
گردی هایت را باز کن، یکی دو روز از ماموریت باقی مانده، برمیاخم

 «قدر دلتنگ نباش برادر!اینایران، 
یکی دو روز »ها متلکی بار علی کرد. علی گفت: هر یک از رزمنده

 «بیشتر نمانده!
سال انی که یکعلی تمام شب را بیدار بود، دستور رسیده بود کس

شان تمام شده باید برگردند ایران. علی اند ماموریتدر سوریه مانده
پریشان بود، یکی از برادرها در مورد حال پریشان علی با سردار 
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پیش مادرش، حالش خوب »فت: سلیمانی صحبت کرد. سردار گ
 «، نگرانش نباشید.شودمی

سال دانست. یکسردار سلیمانی دلیل دلتنگی و ناراحتی علی را می
گشت به ایران و پیش علی او را در تنگنا قرار داده بود، حالا برمی

توانست دست سردار را توی حنا بگذارد! وقتی علی به دیگر نمی
 حاج قاسم سلیمانی نگاه کرد، لبخند آشنا کنج لبش بود. 

یک سال پیش  علی هر چه اصرار کرد به سوریه اعزام شود تاثیر 
 «نه!»حاج قاسم سلیمانی یک کلمه بود:  جواب نداشت،

سه بار آمد به دیدار حاج قاسم، خواست همراه دوستانش باشد، جواب 
زد روی حرفش ولی همان بود که بود. حاج قاسم وقتی حرف می

افتاد نظرش عوض شود، دانستند، کم اتفاق میایستاد این را میمی
کرد. یکی یگری میفایده است، باید فکر ددانست اصرار بیعلی می

ترین دوستان حاج قاسم را فرستاد نظر سردار را عوض از نزدیک
کند یا حداقل دلیل مخالفتش را بداند. واسطه آمد و آب پاکی ریخت 

دو برادر این پسر شهید شده، »روی دست علی. حاج قاسم گفت: 
پدرش از دنیا رفته، یک مادر پیر دارد که چشم امیدش به این پسر 

 «و را ببرم در دل آتش که چه؟است، ا
آشناهایی که آمادة رفتن به سوریه بودند آمدند سراغ علی برای 
خداحافظی. شور و حالی به علی دست داد که تا آن روز برایش 

با شما راهی خواهم شد، »غریبه بود ناگهان به وجد آمد و گفت: 
 «نیاز به خداحافظی نیست!
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قاسم را که حاجینمثل ا»همه تعجب کردند. دوستی گفت: 
ها را به رویت شناسی! اتمام حجت کرد پسر، تمام در و پنجرهنمی

 «بست!
با شما  گویممیشناسم، قاسم را خوب میحاجچون »علی گفت: 
 «خواهم آمد!

 کنی انگار جواز رفتن به سوریه دستت است!ـ چنان صحبت می
 «مان است!دستم نیست، در خانه»علی خندید و گفت: 

گذشت! از شان میبه خانه آمد مسیر رفتن او به سوریه از خانهعلی 
ای که برادرهایش بارها با خانواده و پدر و مادرش خداحافظی خانه
رفته بودند، برادرهایی که علی هیچ کدام را ندیده بود. در  و کرده

اش. اش بود برای رسیدن به خواستهخانه کسی را داشت که واسطه
تواند با دوستانش راهی شود. همان شب جلوی مطمئن بود فردا می

در خانة حاج قاسم سلیمانی بودند، علی و مادرش. در که باز شد 
ام سردار، آمده»رفتند تو. منتظر شدند سردار آمد. مادر علی گفت: 

 «خواهشی از شما بکنم، روی مرا زمین نینداز!
یین سردار که متوجه شده بود علی از کجا وارد شده، سرش را پا

شما مرا خوب »انداخت و چیزی نگفت. مادر علی لبخند زد و گفت: 
، حالا اندو شهید شده کنار شما جنگیدهشناسید، دو پسر من در می

ذارد روی دلش خاطر نگهداری از من پا بگدوست ندارم این پسرم به
کنم علی محروم شود، از شما خواهش میو از خواستة دل خودش 

 «وریه ببرید!را هم با خود به س
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خودش را با تسبیح مشغول  ،سردار قاسم سلیمانی سرش پایین بود
های مادر علی نگاه نکند. در همان حال گفت: کرد تا به چشم

آید بعد از پایان وساطتت شما به روی چشم من، علی با ما می»
 برای بازگشت به سوریه ماموریت، به مرخصی که آمدیم دیگر

 «شما حساب کند!تواند روی وساطتت نمی
رفت پیش سردار سلیمانی و علی زمان ماموریت رو به پایان بود. 

 «خواهم برگردم!سردار خواهشی دارم، نمی»گفت: 
ها نداریم، هر چیز قاعده و از این شوخی»سردار سلیمانی گفت: 

 «باید برگردید! ارد، زمان ماموریت شما تمام شده،د قانون
 جا هستند؟هاست اینمدتـ پس چرا بعضی از برادرها 

ت: سردار سلیمانی از حرف علی خوشش نیامد، رو ترش کرد و گف
د، تو شود! چون شرایطش را دارنها تمدید میماموریت آن»

 «باید برگردی! شرایطش را نداری،
ی که علی فهمید اصرار و خواهش به جایی نخواهد رسید. نیروهای

فته، علی هبرگشتند. بعد از دو شان تمام شده بود به ایران ماموریت
 «خواهم برگردم سوریه!می»رفت پیش سردار سلیمانی و گفت: 
 «نه!»سردار سلیمانی لبخند زد و گفت: 

تر از بار سختدوباره برای علی روزهایی پر از دلشوره آغاز شد. این
کرد ش فکر آورد، به دوستانقبل. روزهای حضور در سوریه را به یاد 

جنگ در سوریه زمان خاصی نداشت،  ز آماده هستند!که شب و رو
مکان مشخصی نداشت، معلوم نبود کی و کجا نیروهای تکفیری 
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حمله خواهند کرد، شهادت همه جا در انتظارشان بود برای همین 
ماندند. سال پیش با فضای سوریه آشنا نبود باید همیشه آماده می

 و خودش را به آب جا بودفقط شوق رفتن داشت ولی حالا دلش آن
زد خودش را به سوریه برساند برای همین باید حاج قاسم آتش می

کرد ولی سردار حجت را  تمام کرده بود، دیگر را راضی می
 توانست مادرش را واسطه قرار بدهد.نمی

پسرم عروس تو »وقتی علی از سوریه رسید مادرش گفت: 
ها هم فکر آنهاست منتظر است پا پیش بگذاریم، باید به مدت

شود مردم را منتظر گذاشت! فرصت خوبی است بساط باشیم، نمی
 «در خانه ببینم! قد و عروسی برپا کنیم من هم عروسع

علی پای سفرة عقد نشست. سردار 
های جشن سلیمانی یکی از مهمان

عروسی بود. فکر علی جای 
دیگری بود، همسرش این را حس 
کرده بود، نو عروس به علی گفت: 

 «چیزی هست که من باید بدانم!»
ترین الان بزرگ»علی گفت: 

خواهشی که از تو دارم را خواهی 
 «شنید!

حاج قاسم که برای تبریک و دعای 
 خیر پیش عروس و داماد آمد 
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سردار خواهشی از شما دارم! شما جای پدر علی »همسر علی گفت: 
 «!ای داشته باشمتوانم از شما خواستهکنم میهستید، حس می

حاج قاسم فهمید بار دیگر علی کار خودش را کرده و او را گیر 
انداخته است. سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. همسر علی 

 «کنم علی را هم با خود به سوریه ببرید!خواهش می»گفت: 
حاج قاسم به علی نگاه کرد. علی خودش را کشید پشت چادر 

وعروس را نباید دل ن»همسرش و لبخند زد، حاج قاسم گفت: 
بار کنم، ولی هر کس یکنرنجاند، وساطتت شما را قبول می

 «تواند وساطتت کند!می
خواهش در جوار دوباره روزهای دل در سوریه بودچند روز بعد علی 

شدند. جنگ هایش هر روز شهید و مجروح میحرم آغاز شد. همرزم
ام شد، با با داعش به مرحلة حساسی رسیده بود، زمان ماموریت تم

شد برای استراحت به نمی ،تمدید ماموریت همه در سوریه ماندند
ایران برگشت. یک روز به علی خبر دادند صاحب دختر شده است. 

وقتش رسیده برگردی و پیش »سردار سلیمانی به علی گفت: 
 «ات باشی!خانواده

زمان مناسبی برای بازگشت نیست، تا عادی شدن »علی گفت: 
 «متتان خواهم بود!شرایط در خد

شب سختی در جوار حرم داشت. گریه کرد و کنجی نشست به 
اگر به مرخصی »گفت:  علیدرددل. رضا دوستش نشست کنارش. 

 «حاج قاسم اجازه نخواهد داد برگردم!بار دیگر این بروم
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امضا اتمام ماموریت و اعزام به مرخصی  هایبرگه» رضا گفت: 
دیدار  برگردیم!باید  نیستچاره . رسدمی ماندستشده، فردا به 

است بخصوص برای تو که هنوز چسب فرزند و ملاقات خانواده دل
دانی دختر در این سن و سال یعنی چه؟ می ای،دخترت را ندیده

 «یعنی کپه نمک، یعنی خمرة عسل!
غیر  ولی وقتی دل کسی در جایی گیر باشد هر جایی»علی گفت: 

 «از آن محل در حکم زندان است!
 «شود!توکل به خدا! هر چه خواست همان می»علی گفت: 

مادر و از سوریه برگشت. خوشحالی برای یکی دو روز بود. علی 
کردند. یک ماه سپری درک می دیدند،حال علی را میهمسرش 

ای بار با بهانهشد. دوباره مشکل برای علی خودش را نشان داد، این
حالا دیگر علاوه بر مادر که »گفت: ه ظاهر منطقی. حاج قاسم ب

نیاز به مراقبت جدی دارد مسئولیت فرزند هم هست، تو بیش از 
 «ای.ات عمل کردهای و به وظیفهدوسال در سوریه بوده

دانید دل من در سوریه و عراق نزد سردار خودتان می»علی گفت: 
 «شود!هاست. حس و حال حرم فراموشم نمیبچه

گیر بود، همه چیز را در نظر ها سختدر مورد خیلیسردار سلیمانی 
در مورد علی بیشتر حساس شده بود. علی باید کنار حالا  ،گرفتمی

ماند این خواست او بود و نیاز مادر و اش میمادر و خانواده
توانستند اش. علی آرام و قرار نداشت. مادر و همسرش نمیخانواده

سم بروند و از او بخواهند علی را با خودش ببرد. نوعی پیش حاج قا



 
 

 _____________که لبخند زد سدی  ____________ 

96 
 

 

 
 

بار. آن هم فقط یکوساطتت ها و حاج قاسم بود، رارداد بین آنق
علی به این قرار آگاه بود. باید واسطة  ترین کس!وساطتت نزدیک
روزها با دختر دو کرد. زمان به سرعت گذشت، دیگری پیدا می

 ال صبح شدن نداشت.ها خیشد ولی شباش به شب میساله
فرصت دیدار با حاج قاسم  ،داشت شهید مدافع حرمدر مجلس بزرگ

مهیا شد. علی با دخترش پیش سردار رفت. سردار دختر علی را در 
محیط آغوش گرفت، به صورتش لبخند زد، برای مدتی فارغ از 

با او به بازی و خنده مشغول شد. ناظران از حس و حال  اطراف
مدند. سردار بر پیشانی دختر علی بوسه زد. دختر که سردار به وجد آ

از بازی و تفریح با سردار سرحال آمده و به او اعتماد کرده بود با 
 «لطفا بابا علی را ببر سوریه!»زبانی گفت: شیرین

بار دیگر همه خیره شدند به سردار سلیمانی، دختر کوچک یک
به علی و لبخندی اش را تکرار کرد. سردار سلیمانی زل زد خواسته

این »که بر لب داشت. او باز هم کار خودش را کرده بود. علی گفت: 
بار پذیرفته بار وساطتت کننده معصوم است حاج قاسم! این

 «شوم!می
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 ای به دنبال نشانه!جا مانده

 
ام آیم. بسیار شنیدهمی تبارها تو به دیدنم آمدی حالا من به دیدار

پایم هم روی زمین نباشد، زمینی  از کرمان، که خاک کریمان است.
برایم لذتی نمانده از این خاک.  دل بکنمسردار. هنوز مانده تا  هستم

 رفتی! تو هم بریدی وجز تو. خاک بود روی این
بست بالای هر دارسر هر کوچه، از کنی. بینم، نگاهم میتو را می

که بعد از هر چنانزنی. هممن لبخند میای، به به من خیره شده
ام! به کسانی که جا جا مانده زدی.عملیات شناسایی لبخند می

ها سال. برای جبران این سال ودوسیمانند خندیدن رواست؟ می
هایم را بزنم به تایر ویلچر، تند بچرخد و مرا به توانم کف دستنمی

 جایی برساند.
جا »گنجی در عکس. یادت هست به من گفتی: باور دارم نمی

 «شوی در لباس غواصی، این لباس گنجایش عشق را ندارد!نمی



 
 

 _____________که لبخند زد سدی  ____________ 

98 
 

 

 
 

ام. خوب بلد ه چهرهزل زدی ب ام!هگفتم پانزده سال ،سیزده سالم بود
 ،پا به توپ خود را به دروازه برسانم ،رها شوم بودم از تلة افساید

 ،کار نظیر ندارم، آن روز دلم در آستانة ایستادن بوددر این گفتندمی
برای فرار از خط دفاعی که تو ساخته بودی برای سد کردن راه 

وازه خواهم وقت فهمیدم تا فتح درها. وقتی رها شدم آنسیزده ساله
رفت. دیدی نشد!؟ درست در محوطة جریمه رویم خطا شد. روی 

یک پایم جا ماند، صد تکه شد. پای دیگرم را بغل کردم،  هر دو پا.
 «کار؟!خواهی چهمی»گفتند: 
جا، نامردیست همین جور رهایش پا مرا رسانده تا این این»گفتم: 

 « کنم، ببرم جایی خستگی درکند!
سبیل »گفتی: ات گرفت. استی مانع شوی خندهخوروزی که می
 «ای چرا؟!ناشیانه کشیده

تو را چه کار به جبهه » گفتی: ، ترسیدم.م را پایین انداختمسر
 «کاپیتان؟

به تو گفته بودند طی کردن وسط زمین تا دروازة حریف برایم یک 
در چشم به زدن است، از آن پاها یکی را توانستم از مهلکه در ببرم. 

 ،های خاکی؛ برو خوش باش در زمینگفتیخواندم که هایت چشم
هی بیایی توپش توپ خوابدو دنبال توپ پلاستیکی، جایی که تو می

خواهی امیدم را پر چرا می»در دل گفتم: پلاستیکی نیست! 
 «بدهی؟!
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خیال شدی، مرا و چند طفل سیزده چهارده بیصدایم را شنیدی. 
از تکلیف حرف زدی، راستش ایستادی. رو به روی ما  پذیرفتی!ساله 

سیزده م، اما خوشم آمد. آخر سر در نیاورد هایترا بخواهی از حرف
حفظ دین و کیان چه قرابتی!؟ این  ها را با فهم تکلیف، رسالت،ساله

ها گفته بودند من هم یادم خیلی ،را من نگفتم، یعنی به زبان نیاوردم
مین خاکی، از دویدن دنبال توپ دل کندم از زمانده بود، با این حال 

سال سردار،  ودوسینشستم پای مکتب کسانی مثل تو. پلاستیکی، 
م، مثل شبنم در طواف آتش. جا مانده من ،ناپدید شدکم نیست ها، 
همین  « رود!سعی کنید جا نمانید! کاروان می»گفتند: آن روزها می

 گفتند.را می
یز رفتی، کشیدی آن جلو. تو که جا مانده نبودی! خاکریز به خاکر

 آمدیم!می« بیا!»گفتی: ایستادی سینة خاکریز و میرفتی میمی
آمدیم. جنگ پشت خاکریزها تمام شد جلوتر و ما میرفتی باز می

خاکی را که وجب در تمام خاکریزها گذشتی، بعد تو هنوز رفتی، از 
حالا ملبس به سه  ،رفتیم، فرسخ فرسخ رفتیبه وجب پیش می

 ای.، آمدهرنگ
های خوابیده روی شانه ـای چون تو کنم هیچ ایستادهاعتراف می

تا  رویفصیح و گویا با دنیا سخن نگفت. سوار بر امواج می ـ مردم
از نیل شک. روزی که چشم  رهایشان کنی موسای مردم خود باشی،

بالیدم، وقتی پوشیدی تا رها شوم از خط دفاعی نگاهت، به خود می
شناسنامه »یک شب پر از گریه حقیقتی را آشکار گفتی شرم کردم: 
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ملاک بزرگ شدن نیست، اعداد شناسنامه توان گفتن ندارند. برای 
 «شنیدن باید گوش دل باز کرد!

خط، کسی با عدد کاری نداشت مان باز شد. زدیم به گوش دل 
دل. همان با بال هستم بدون پا  ،امام. جا ماندهآمده حالا دیگر.

که هر وقت گلوله  ایام به سن تکلیف نرسیده انگار. رزمندهرزمنده
ام از بند رها شده ام،هنوز هم در اندیشه داد در اندیشه بود،امان می

دهی چگونه دریبل بام یادم ام، آمدهاعداد! اما گرفتار حریفان تازه
بزنم، این سکوت را، دلبستگی را، وابستگی را، این سستی و 

 فراموشی را.
. خودمرسی. من هنوز در بندم، در بند وقتی مقدر است نرسی، نمی

چه فایده. دیگر حسی نیست.  ، زمانی دلت.رودزمانی پایت نمی
ام پی آمده. . به دنبال نشانهمثل همیشه در اندیشه مخاموش و سرد

 نشانهای پیدا نکنم راه به جایی نیست، باید . تا نشانهدلیل، پی نشانه
 را پیدا کنم.

مرا ببینند دنبالم خواهند های تازه هستند، دنبال ثبت جلوه هادوربین
هایی چه عکسشوم! کرد، با دو پای بریده در مراسم خوب دیده می

گفتی: رای عکس میدوید کنارت ببا هم ثبت کردیم، هر کس می
 «بگذار بماند به رسم یادگار!»

ها به یاد نماند، صدای رگبار ها، آن صداهای مهیب، آن اشکآن ناله
سیم که خبر از ها، صدای بیها و خمپارهمداوم و ترکیدن توپ

 ، به یادگار نماند. در خیلی از محافل فراموش شد.دادزندگی می
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شوم از صدای جمعیت. انه میبرپاست. دیو ایلرزم. هنگامهمی
 «این یعنی نشانه!»گویم: می

حنجرة بلندگو کجا »گویی: میزنی. لبخند می .صدا از بلندگوهاست
                  «المقدس و کربلا کجا؟!تنورة آتش و هنگامة محشر بیت

های نیمه برافراشته، این که حتما نشانه است! نشانة بازگشت پرچم
ای که از آن کجاست اندیشه»دهی: تکان می از جنگ بزرگ. سر

 «زدی؟دم می
تا عرش  هاناله ای سردار!گیر شدهآوردم. چه سختسرم را پایین  

هایی که در فراق یاران رفته توی چادرها بلند شده است! شبیه ناله
دادیم، این نشانه نیست؟! این همان نشانه است. و سنگرها سر می

بینی، ا را رها کن. نشانه این نیست که میهاین نشانه»گویی: می
ها، از این قدری سریع باش غواص، دست بردار از این محدودیت

 «نگاه ساده دست بردار.
ماندم. دادی میام. آن روزها که آموزش میشوم. خستهدارم خفه می

شوی، روی ها. باز هم داری دور می، در فهم نشانهتوان جسمنه در 
. سعی صفا و مروه. دوممی خود را برسانم بدون پادوش مردم. باید 

، ای نه چندان دوردر فاصله دوم هنوز.ها میدنبال تو. دنبال نشانه
یافتم سردار، نشانه »زنم: نهایت امتداد دارد، فریاد میخطی تا بی

 «همین خط!همین است، 
ایستی. یک چشم به من داری، یک چشم به خطی که نشان می
 «کدام خط؟»گویی: میام. داده
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ط را شکستی، آید تو خبینی، یادم میتو نمی بینم،من خط را می
، پس برای تو خطی وجود ندارد. حق داری بگویی؛ آخرین خط را

 کدام خط.
اکبر. وقت نماز است. من در جستجوی اکبر، اللهآید، اللها میصد

و متین،  هایی رسیده و نرسیده به سن نوجوانی. شوخام. بچهنشانه
 «یافتم سردار!»زنم: رده ساله! داد میاو چه ساله سیزدهشلوغ و آرام. 

 یعنی نشانه.« شودهانمی»ها از بند ساله سیزدهاین یعنی نشانه. گذر 
شناسم، منتظرم احسنت کند، این نگاه را مینگاهت تشویقم می

باید ام. یابم باز به بیراهه رفتهگویی درمیشنوم. نمیبگویی، نمی
 «نسل بعد از من! نشانه همین است!»تر بگویم: روشن

باز هم »ای پایدار بماند، گفتی: نگذاشتی شهد شیرین مکاشفه لحظه
 «! با دقت بگرد.نیستها در این زمان آشکار بگرد، نشانه

ای پیر از تو های تو.  رزمندهدیوارها پر شده از عکس»داد زدم: 
، از مقاومت ت، از ایثار، از خسته نشدن، از شهادگوید. از رشادتمی

گریه و درددل، خنده  یو ایستادگی، این یعنی نشانه. مثل آن روزها
زده، مرز، کلاه آهنی سوراخ، خاک و شوخی دم آخر، تانک زنگ

، ها نشانه بودندها، اینریزهها و خاکترک برداشته، زمزمة گونی
  «هنوز هم هستند!

 «نفهمیدی!»اندازد: شم طنین میشوی، صدایت در گودور می
ام، سر در گریبان. مگر قرار نبود راهنمایم باشی؟ مستاصل شده

 «ای بده!نشانه کدام است سردار، نشانه»نالم: می
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سردرگمم، برای کسی که حیران است نشانه به چه  زنی.لبخند می
نشان، چه در میان آید؟ آوارگی جا و مکان ندارد. چه کویر بیکار می

از نشانه و علامت، اگر  است پرکه سیل جمعیت. در موزة جنگ 
ایم آمده» اند؛روی دیوار نوشتهشوی. قرار است گم شوی، گم می

ها لشکر آمدند، با ده دانستیم.همین را نشانه می «که بمانیم
سرادر، این یعنی »تا ابد ماندی! گفتم:  یم! تنها رفتی،بیرونشان کرد

 «نشانه!
 «نشانه؟! هماین »آرام گفتم:  شدها بلند دای گریهصلبخند زدی. 

ام ای به تصویرهای آشنا. عاصیها برایت تازگی ندارد، زل زدهصحنه
از اندیشة خود که راه به جایی ندارد. انتظار فرمانده را برآورده نکردن 

ها و ها، شنیدهسخت است. سواد، مدرک، تجربه، مطالعه، دیده
بینم و شوم در مردم. میغرق می ،گیرممی هایم را به یارییافته
نشانه یعنی، غریبانه جان باختن، ایستادن »زنم: بینم. فریاد مینمی

 «یعنی سوختن! ،تنها در برابر دنیا، یعنی قاطی شدن خون با خاک
 «بگرد، گاه برای گشتن به پا نیاز نیست!»دلت به حالم سوخت: 

ای آب! نجاتم بمان، جرعه نرو سردار،»گویم: زنم، مینفس مینفس
 «بده از سرگردانی، رهایم نکن!

انه دنبال نشانه نباش، یادت هست در جبهه دنبال نش»گویی: می
 «نبودیم، دنبال بهانه بودیم، من هم نشانه نیستم!

 ها. ها و بهانهمانم در اندیشة نشانهروی، من میتو می
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